
  :هاي اقتصاد نهاديتحليل تطبيقي از نظريه 

 سنت اقتصادي وبلن، کامنز و ميچل
 

 محمود مشهدي احمد

 

 16/6/1400تاریخ پذیرش:  11/12/1398تاریخ دریافت: 

 

 چکيده

خاطر مطالعات نوآورانه و اثرگذار اقتصادي است که به هاي مهماقتصاد نهادگرا یکي از سنت

 اتنهنه، متعارفها و خلأهاي فلسفي و نظري اقتصاد شناسایي حفره يواسطهبهو  خود گذارانبنیان

اي را بر روي این حوزه از معرفت هاي تازهسنت جریان اصلي علم اقتصاد را به چالش کشید بلکه افق
 بشري گشود.

که  يانکس شوديم ادیاقتصاد نهادگرا  گذارانبنیان نیترياصل عنوانبهعموماً  چلیوبلن، کامنز و م از

. نظر به کردند يگذارهیرا پا یينهادگرا کردیروخود  يو نظر يفلسف هايتلاشبا  ستمیقرن ب لیدر اوا

 ترینمهماز  يمقاله تلاش خواهد شد که برخ نیدر ا افراد در علم اقتصاد نیا يعلم يکارها تیاهم

دو سطح انجام خواهد شد. کار در  نیا البته ،ردیقرار گ يو بررس تأملمورد  هاآن يعلم يدستاوردها

 يقرار خواهد گرفت و برخ يو بررس توجه مورد مجزا يسه اقتصاددان به شکل نیا يهاشهیاند در ابتدا

 واسطهبه خواهد شد. در ادامه يواکاو هاآن يهاشهیآراء و اند يدهندهتشکیل ياجزا ترینمهماز 

 میخواه هاآن و تفکرات هادهیا يقیتطب لیو تحل سهیبرجسته، به مقا شمندیسه اند نیا ياستقلال نسب

 .میرا مشخص ساز هاآن هايتفاوتو  هاشباهتاز  يبرخ قیطر نیپرداخت تا از ا

 

 اقتصاد نهادگرا، اقتصاد متعارف، وبلن، کامنز، میچل کلمات کليدي:

 JEL :B13, B52, B15بندي طبقه

 

 

 

                                                
و  Email: mmashhadi@ut.ac.ir ، ایران )نویسنده مسئول(تهراندانشگاه  اقتصاداستادیار، دانشکده  *

 09122439319 شماره تلفن همراه:
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 مقدمه

مع بر نقش جامعه و ج تأکیدتوان به هاي تحلیلي آن ميکه از ویژگي نهادگرایي قدیم

و حتي نهادهاي رسمي، بدون انکار  ها، هنجارها، قواعددر تعیین و تعریف ارزش

اي هپارادایم ترینمهمحقیقتِ دوسویه بودن تعامل بین فرد و نهاد اشاره کرد، از جمله 

هاي افرادي همچون وبلن اقتصادي است که در اواخر قرن نوزدهم تحت تعالیم و ایده

و کامنز پا به عرصه وجود گذاشت و بعدها توسط افرادي همچون میچل بسط و 

 يخوببهپاشید هاي نهادي را ميترش یافت. این پارادایم زماني که بذر اندیشهگس

و در حال طرح  گرفتهپیشمشخص ساخت که طریقي متفاوت از اقتصاد مرسوم را 

اند. به همین خاطر، پیدایش اقتصاددانان از آن غفلت کردهي قاطبهموضوعاتي است که 

انان نسبت به دانش مدرن و طرح این ادعا این مکتب با طرح سؤالي از غفلت اقتصادد

که نهادگرایي قرار است قلمرو اقتصاد را به مرزهایي هدایت کند که  باشدميهمراه 

، کامنز 1919، همیلتون 1898تاکنون پاي اقتصاددانان به آن باز نشده است )وبلن 

1934.) 

آن شناخته  گذاربنیان عنوانبهمعمولاً در هر سنت و پارادایم فکري، فرد یا افرادي 

نیست. در این نحله فکري نیز سه  مستثناشوند. نهادگرایي نیز از این قاعده مي

 اصلي نهادگرایي گذارانبنیان عنوانبه هاآنشخصیت برجسته وجود دارد که عموماً از 

 ادنهادگرایي قدیم ی گذارانبنیان عنوانبهشود. در واقع، از وبلن، کامنز و میچل یاد مي

در پارادایم نهادگرایي، بلکه در کلیت علم اقتصاد  تنهانهشود. از این سه شخصیت مي

 هاي بدیع خودها و اندیشهشود که با طرح ایدهافرادي بسیار اثرگذار یاد مي عنوانبه

 (.2004، هاجسون 1947اند )گروچي، تحولات بنیادیني را در علم اقتصاد موجب شده

، لیکن هر یک سبک و سیاق اندشدهشناختها عنوان نهادگرا گرچه این اندیشمندان ب

خاص خود را داشته و در چارچوب فکري و نظري خود اقدام به طرح موضوعاتي کرده 

است. بر همین اساس، در این مقاله سعي شده است ضمن بررسي مختصر آراء و 

 در دنیاي دتردیصورت پذیرد. بي هاآنهاي ایشان، یک مقایسه تحلیلي از اندیشه

هاي معاصر که نهادگرایي با اقبال فراواني، هم در محافل آکادمیک و هم در عرصه

ارزشمندي براي توسعه مرزهاي این پارادایم  هايتلاش، مواجه شده و گذاريسیاست

هاي مختلف آن در حال انجام است و بسیاري از موضوعات و برقراري پیوند میان نحله
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 شدهارائههاي نظري و تحلیلي چارچوب بر اساسني مجدد اقتصادي در حال بازخوا

 گذارانیانبنرسد موضوع بررسي و تحلیل اندیشه نظر ميباشد، بهتوسط نهادگرایان مي

ها ، در ادامه ابتدا به بررسي مختصر اندیشهروازایننهادگرایي بسیار حائز اهمیت است. 

در ادامه یک تحلیل تطبیقي از پردازیم و هاي وبلن، کامنز و میچل ميو نظریه

 هاي این اندیشمندان ارائه خواهد شد.اندیشه

 

 وبلن

پردازان اقتصادي و اجتماعي است. اصالت آثار ترین نظریهتردید وبلن یکي از اصیلبي

او عمدتاً به تمایل او براي عبور از قلمرو محدود اقتصاد ارتدوکس و تحلیل زندگي 

بل و بعد )ق يهرکسگردد. وبلن بیشتر از و فرهنگي بازمياقتصادي در قالبي اجتماعي 

هاي اجتماعي ـ اقتصادي خود از بینش تکاملي بهره از خود( در تحلیل و ارائه نظریه

ود و مند شفراواني بهره هايبینشگرفته است. این مسئله به وي اجازه داده بود که از 

که در بینش مکانیکي حاکم بر را در فرآیندهاي اقتصادي وارد نماید، چیزي  هاآن

غفلت بود. وبلن بینش  موردهاي اقتصادي از زمان آدام اسمیت تا روزگار وبلن نظریه

د. او علوم پیشادارویني و پسادارویني را ا از چارلز داروین اقتباس کرتکاملي خود ر

ن دشم 1بنديقبل از ظهور ]انقلاب دارویني[ در کل، طبقه"کند:مقایسه مي چنیناین

اي از تمام علوم بود؛ ]بدین معنا که[ پایان کلیه تحقیقات علمي ]صرفاً[ ارائه مجموعه

ها بود، ... دانشمندان آن عصر به گزاره پایاني توجه داشتند ... بنديتعاریف و طبقه

اي از قوانین طبیعي حاکم بر پدیده موردنظر بود. ]اما مرکز تمایل و توجه ... مجموعه

اي در خصوص فرآیند تغییرات متوالي هستند، دارویني[ اساساً نظریههاي پسانظریه

-ودشود، سکانسي که خسکانسي از تغییرات تجمعي تلقي مي عنوانبهفرآیندي که 

، a1919)وبلن، "ندارد پایاني  ياست و هیچ نقطه 3تکثیرکننده-و خود 2استمراربخش

 (.37-36صص 

این اعتراضات به جریان اصلي علم اقتصاد است. او معتقد بود که       اصليِ  در واقع رويِ

ساً به        این سا ست. ا شناختي ا صاد    جریان ردگان  صلي علم اقت عقیده وبلن، جریان ا

                                                
1. Taxonomy 

2. Self-Continuing 

3. Self-Propagating 
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و واقعیات اقتصادي ندارد و تنها سعي     هاپدیدهدر خصوص   اعتنایيقابلحرف چندان 

. تعادلي خود را فرموله نمایدهاي علوم طبیعي نظریات کرده است با توسل به آکسیوم

ــیارات فري مي     این جریان با الگوبرداري از بحث    کرد که   هاي مربوط به حرکت سـ

زار یک نظم کلان به وجود  طرفین مستقل حاضر در مبادلات با   خودجوش هايکنش

شد.   شده ریزيبرنامهنظمي که هر نوع دخالت  آورد،مي تنها باعث تخریب آن خواهد 

ــلي    اعتقاد به این    ــاددانان جریان اصـ نظم ازلي بر یک فري رفتاري که از نظر اقتصـ

ست، متکي  شمول جهان صادي حداکثرکنند   ا سان اقت ي هبود. این فري تحت لواي ان

هزینه تشــخص یافته اســت. اقتصــاد مرســوم با الگوبرداري از    کنندهدرآمد یا حداقل

ــل رفتاري را  ــادي  حرکت ریتغیلاقانون " عنوانبهنیروي جاذبه، این اص ان بی "اقتص

 (.251، ص 1980نمود )لاو، 

ــدیداً مورد انتقاد قرار داد. او     وبلن این ادعاي هارموني   حد  بود که   معتقد گرایانه را شـ

صاددانان در   نهایي صاددانان بر این     « قانون طبیعي»کردن دانش، فرمولهاقت ست. اقت ا

ست پس مي    1سکانس )توالي(  باورند که قانون طبیعي بر سایه افکنده ا توان  حوادث 

قوانین طبیعي غایت قوانین و   ها حذف کرد. به دیگر ســخنز تحلیلاین ســکانس را ا

  اند. این قوانین بر پیشبندي کردهاصـولي هسـتند که اقتصـاددانان کلاسـیک فرمول    

به سمت آن گرایش    ماهیتشان ها برحسب  پایاني که همه پدیده در خصوص ذهنیتي 

ست. در واقع، این پیش    دارند ا سبت    به پدیده ذهنیتستوار ا شي را ن   هددميها گرای

اســت از کار درآیند، البته به   فناهل موردنظر کهچنانآنها شــود پدیدهکه باعث مي

 هايآلایدئ» در خصوصبیني بندي نوعي پیشاین فرمول ،دیگرعبارتبهلحاظ نظري. 

 .(378-382صص  1898است )وبلن، « رفتاري

شاره نمود که به اقتصاددانان متعارف اجازه     2انگارهتوان به دو بندر این خصوص مي  ا

عقیده وبلن  ســـکانس حوادث نمایند. در واقع به که قانون طبیعي را حاکم بر دهدمي

(  1انگاره جســتجو کرد: هاي اقتصــاد متعارف را باید در این دو بنســرچشــمه ضــعف

اولي منجر به   ؛ کهگرایانه( حســاب لذت2معین. مفروي گرفتن یک وضــعیت نهادي 

شروع تحلیل از یک نقطه      تأثیرنادیده گرفتن  ساني و در نتیجه  نهادها بر رفتارهاي ان

و دومي نیز یک ادعاي کاملاً نادرســت اســت،   شــودغلط )فرد مســتقل از نهادها( مي

                                                
1. Sequence 

2 postulate 



 

يه
ظر

ز ن
ي ا

يق
طب

ل ت
لي

ح
ت

ي
اد

نه
د 

صا
قت

ي ا
ها

 :
ل

چ
مي

و 
ز 

من
کا

ن، 
وبل

ي 
اد

ص
قت

ت ا
سن

 
  

مد
اح

ي 
هد

ش
د م

مو
ح

م
 

 

41 

ــان ــاس  چراکه انس ــرفاً بر اس ــازيحداکثرهاي جامعه رفتار خود را ص ت تنظیم لذ س

ند چنین کنند. البته   کنند، از این حقیقت بگذریم که اگر بخواهند هم نمي      نمي  توان

گرایانه که مباحث وبلن صرفاً ناظر به این نتیجه نبود که تفسیر لذت توجه داشتباید 

ین است  ا ترمهمکننده است. بلکه برعکس، نتیجه  هاي اقتصادي ناکافي و گمراه پدیده

سیر   مقید به تف بررسي  موردوب تحلیلي اقتصاد مرسوم، اگر پدیده   مطابق با چارچ که

شد   لذت شود از نظریه حذف خواهد  ست  ؛ گرایانه ن چیزي هم که   کهاما حقیقت آن ا

س  ن  ای هرحالبهشود، منطبق با واقعیات نخواهد بود.  مي گرایانهلذت یرـــ ـپذیراي تف

هاي اقتصــاد متعارف  و نظریه هاها موجب دو پیامد ناخوشــایند براي تحلیلانگارهبن

؛  هاپویا بودن نظریهدن و غیربو گرایانهغیر واقعاز  اندعبارتشـده اسـت. این دو پیامد   

ستند. در واقع نادیده گرفتن نهادها موجب مي    که سکه ه   شود که البته دو روي یک 

  شده هتگرفاجزاء واقعیت نادیده  ترینمهمیکي از  چراکهشود،   گرایانهغیر واقعنظریه 

  هچراکشود،   پویاغیرشود نظریه  است. از سوي دیگر، نادیده گرفتن نهادها موجب مي  

 شود.تغییر و تحول به تعامل فرد با نهاد مربوط مي منشأ ترینمهم

 ستا یاشود که بینش اقتصاد متعارف یک بینش کاملاً   همین خاطر، وبلن مدعي ميبه

خورد. براي  هاي اقتصــادي و اجتماعي نميپدیده، لذا به درد تحلیل ســتا ایپو ریغ و

ه  گرایانها نیاز اســت که نظریه اقتصــادي ماهیتي پویا و واقعدرک درســت این پدیده

استفاده زیاد از واژه پویا، اقتصاددانان هیچ کمک ارزشمندي      رغمبه" ؛ اماداشته باشد  

در عرصـــه اقتصـــاد  در زمینه نظریه تکوین، رشـــد، توالي، تغییر، فرآیند و امثال آن

در حالي که نزد دانشـــمندان تکاملي، از جمله خود وبلن،   (،1909)وبلن،  "اند نکرده

ــد و تغییر، پدیده ــتند. واقعیت ترینتوجهجالبو  ترینمهمهاي رشـ هاي زندگي هسـ

  هايبراي فهم زندگي اقتصــادي مدرن، فهم پیشــرفت داشــت که تأکیدوبلن همواره 

هاي اقتصاد  صنعتي در درجه اول اهمیت قرار دارد؛ اما نظریه  فناوري و رشدِ هنرهاي 

شتند.        سبتي ندا ضوع ن سوم با این مو صادي و تمام آثار دیگرعبارتبهمر   ، دکترین اقت

یایي           نه و پو ناورا یه نظري از جنبش ف یک توج قادر نبود  با آن  هاي  علمي مرتبط 

 .(1921و  1909، 1904، مرتبط با آن ارائه نماید )وبلن

ن سازد، ای، یکي از ایرادات اساسي که وبلن در برابر اقتصاد مرسوم مطرح ميروازاین

و سکانس حوادث و نقش  کشداقتصادي را در انزوا به تصویر مي هايکنشاست که 

اي هترین دلیل پویایي نظامنهادهاي اقتصادي که در تعامل با عامل انساني اصلي
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 چیزمههر این رویکرد سعي بر این بود )و هست( که گیرد. درا نادیده مي اقتصادي است

طور که جیسون چنین عملي، همان کهایندر قالب مفهوم تعادل بیان شود. غافل از 

 (.61، 2003)پاتس،  "است گرفتن عکس از باد  "همچون دارد، پاتس بیان مي

ور برسد که ااین بینش غیر پویا و غیر تکاملي اقتصاددانان باعث شد که وبلن به این ب

، دیگرعبارتبهشناسي رفتار کرد. هاي زیستبا علم اقتصاد باید همچون یکي از شاخه

روش علم اقتصاد باید ژنریک یا تکاملي باشد تا از دام ایستایي رهایي یابد و بتواند با 

 گذاريهپایشناسي تکاملي خود را او روش روازاینواقعیات تماس بیشتري برقرار نماید. 

 هاآنتوان هایي که ميدو دلالت مهم براي علم اقتصاد به همراه آورد، دلالت که کرد

( براي 1کلاسیکي و نئوکلاسیکي علم اقتصاد دانست:  هايبینشرا خط بطلاني بر 

د لحاظ تجربي محدود باشند، یعني بایباشند باید به هاي اقتصادي معتبرآنکه تعمیم

( اقتصاددانان باید 2ماني خاص محدود باشند. به یک جامعه خاص و به یک قلمرو ز

، باید درک و دانش خوبي نسبت به فرهنگ دیگرعبارتبهشم فرهنگي داشته باشند. 

 داشته باشند. موردمطالعهو نهادهاي جامعه 

 مولشجهانهاي دلالت اول بدین معناست که اقتصاد هرگز نباید به دنبال ارائه گزاره

تر شود که آنچه از نظر وبلن در مکتب نئوکلاسیک بیش تأکیداید باشد. البته، در اینجا ب

گرا ي لذتشناسبود تعصبات بنیادین آن نسبت به روان قبولغیرقابلدیگري  زیهر چاز 

این تعصبات  (، زیرا1932هاي منطقي آن )هریس، تعمیمو قانون طبیعي بود، نه 

اقتصادي را فراهم آورده بود. به همین  هايتحلیلحذف نهادها از  يزمینه آسانيبه

خاطر، از نظر وبلن، اگر قرار است علم اقتصاد به یک علم تکاملي تبدیل شود، یکي از 

اقدامات مهم آن است که این تعصبات دور ریخته شوند. او معتقد بود که اقتصاددانان 

دند توار کراس دارانهجانبهاي فريکلاسیک استدلال خود را بر این تعصبات و پیش

عنوان فروي اساسي تحلیل خود استفاده کردند، این عمل باعث شد که به هاآنو از 

عطا کنند، خصلتي  1يشمولجهانبه رفتارها و نهادهاي اقتصادي خصلت ثبات و  هاآن

 اسطهوبهاقتصاددانان کلاسیک  "شناسي مدرن در تضاد بود. هاي انسانکه با یافته

 يو ایمان قلب محوريهاي مربوط به فرهنگ پولعادت به شیوه گرایانه،تعصبات لذت

[، معتقدند که دهدميطبیعت کار درست را انجام  که]به این معنا  زنده پنداريبه 

آن سوق خواهند یافت یک نظام  سويبه ماهیتشانها طبق پدیده يسرانجامي که همه

                                                
1. Permanence and Universality 
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ه پیکره وبلن معتقد بود ک (.a1919)وبلن،  "است رقابتي بدون اصطکاک و سخاوتمند 

است. با این  2براي وضع موجود 1یک دفاعیه آیدميدست دانشي که از این بینش به

اختن اعتبار سدنبال بيبه تنهانههاي نظري نظام کلاسیک، وبلن نقد جدي به بنیان

بود،  اي از دانشعنوان پیکرهآن به ساختننامعتبر  در پيمنطق آن بود بلکه همچنین 

اي که چارچوب کنوني علم اقتصاد توجیهات اخلاقي خود را بر آن استوار کرده پیکره

 است.

که باعث احیاي توجه  دهدميوبلن را نشان  تأکیدات ترینمهمدلالت دوم یکي از  اما

املي یک علم تک چرا اقتصاد"این پرسش که  ا در علم اقتصاد شده است. اساساًبه نهاده

( ناظر به غفلت اقتصاددانان از عناصر فرهنگي و نهادي و 1898)وبلن،  "باشد؟نمي

 عناصر فرهنگي ...، عناصري"عقیده وبلن، در علم اقتصاد . بههاستآنوبلن بر  تأکید

که داراي طبیعت نهادي هستند و آن دسته از روابط انساني که توسط عادات و رسوم 

(. در 623ص ، 1909)وبلن،  "نیستند یک موضوع پژوهش ، هیچشوندهدایت مي

ي دانست و معتقد بود تا زمانمقابل، وبلن تکامل را مترادف با فرایند رشد فرهنگي مي

که اقتصاد به این عرصه وارد نشود به هیچ دانش و معرفت حقیقي دست نخواهد یافت. 

ص فرایند اي در خصونظریه"به عقیده وي اقتصاد باید یک علم تکاملي باشد یعني باید 

شود. رایندي که توسط تمایلات و منافع اقتصادي تعیین ميرشد فرهنگي باشد، ف

اي در خصوص توالي تجمعي نهادهاي اقتصادي باشد و برحسب ، نظریهدیگرعبارتبه

(. وبلن در جاهاي مختلف بر این مسئله که 393، ص 1898)وبلن،  "شود فرایند بیان 

این ": کندمي تأکیدتمایلات و منافع اقتصادي هستند عامل اصلي این رشد فرهنگي 

عامل اصلي در  [3منافع و تمایلات اقتصادي ]تمایلات انسان به ابزارهاي مادي زندگي

رشد فرهنگي تمام جوامع بوده است. هیچ تردیدي وجود ندارد که قبل از  گیريشکل

گیري و رشد تجمعي آن هر چیز تمایلات و منافع اقتصادي بوده است که نحوه شکل

با عنوان  هاآنهاي زندگي را هدایت کرده که اکنون از م و روشاي از رسودامنه

شود ... تمایلات اقتصادي در تمام مراحل زندگي بشر و تمام نهادهاي اقتصادي یاد مي

ین تمایلات ا هااست. در تمام زمان داشته حضورفرایندهاي توسعه فرهنگي انسان 

                                                
1. Apologia 

2. Status Quo 

3 Material means of life 
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توان گفت که تمام نهادها تا راین مياند، بنابقرار داده تأثیرساختار فرهنگي را تحت

؛ همچنین، وبلن، 77-76، صص a 1919)وبلن، "هستند حدي نهادهاي اقتصادي 

 (.392، ص 1898

سان نتکاملي وبلن باعث شد که او نظریه متفاوتي در خصوص ا –این بینش فرهنگي 

تري از شناسي کاملبدیل خود بر هستي ياو در نظریه اقتصادي ارائه دهد. در واقع

گر دهنده و هدایتهاي فرهنگي شکلتري به مکانیسمکرد و توجه دقیق تأکیدفرد 

موجب شد که اساساً در اقتصاد . این اقدام وبلن 1هاي ذهني افراد معطوف داشتمدل

عتقد م نهادگرا واحد تحلیل اقتصاد از انسان اقتصادي به انسان نهادي تغییر یابد. او

ه بسازند و ها در یک فرایند بازخوردي دوطرفه یکدیگر را ميبود که نهادها و انسان

تمرکز دارد،  سازبهینههمین خاطر نظریه مرسوم اقتصادي که بر انسان اقتصاديِ 

هاي اقتصادي ارائه کند. در حقیقت، تواند تبیین درست و قابل قبولي از واقعیتنمي

 درستيهبو  خوبيبهفردگرایانه اقتصاددانان جریان اصلي، او  و سویهیکبرخلاف بینش 

 به وابستگي متقابل و دوسویه بین فرد و نهاد پي برده بود.

انساني را به شکل  هايکنشوبلن ماهیت انسان و این بینش موجب گردید که  

اي هاي شرطي و در پاسخگویي به محیط نهادي در نظر بگیرد. در نتیجه چارهواکنش

نداشت جز آنکه نظریه رفتار انساني که اقتصاد کلاسیک بر آن استوار بود را محکوم 

 2کند و این ادعا را مطرح سازد که اقتصاد کلاسیک و نئوکلاسیک یک علم پیشاتکاملي

گرایانه نظریه مطلوبیت نهایي راستا، وبلن در نقد مباني لذت است. در همین

براي کلیه " که( معتقد بود شدمي مطرحدر آثار مارشال و کلارک  کهچنانآن)

علت و معلول نهفته در پشت  يهاي اقتصادي، زنجیرهمند به پدیدهدانشمندان علاقه

در بافت سلوک  جادشدهایتمام ابعاد فرهنگ انساني و همچنین، تغییرات تجمعي 

تر و جذاب مراتببهمبتني بر عادت انسان موضوعات  هايفعالیتتوسط  3انساني

                                                

 

2. Pre-Evolutionary 

3. Fabric of Human Conduct 
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دون شود فرد بتري نسبت به روش استنتاجي هستند که در آن فري ميمحسورکننده

تغییر همواره به دنبال ایجاد تعادل بین لذت و درد تحت شرایطي است که فري 

 هایي در خصوصهاي ]رویکرد[ پیشین، پرسشد. پرسششود نرمال و ثابت هستنمي

 کهدرحاليهایي در خصوص رشد فرهنگي ... تاریخ زندگي نژادها و جوامع است، پرسش

هاي اخلاقي فردي هستند هایي در خصوص موعظههاي ]رویکرد[ بعدي پرسشپرسش

رح ]حداکثر کردن لذت و حداقل کردن درد[. ... اولي متضمن پیوستگي و جهش ط

زندگي و سلوک انسان است )طرحي که در آن انسان درگیر ابزارهاي مادي زندگي 

گرایي درک شود، مرتبط است که مطابق با لذتدومي، مشروط بر آن کهدرحالياست(؛ 

 (.a1919)وبلن، "جامعه اي از تجربیات شهواني اعضاي آن با رخدادهاي جداگانه

شناسي انجام داده بود و تي که در زمینه انسانوبلن این مفهوم از انسان را از مطالعا

 ـعادت آموخته بود. بر اساس این  تأسیسشناسي تازه روان در او مدعي  هاآموزهغریزه 

اي از علایق است که قرار است از طریق هماهنگي شد که انسان چیزي بیشتر از بسته

با نیروهاي محیط ارضا شوند؛ یعني خصیصه او آن است که کاري انجام دهد، نه اینکه 

و اینکه انسان  ناپذیر را تحمل کندصرفاً اثرات لذت و درد ناشي از نیروهاي اجتناب

 معرفتمایلات و عادات است که به دنبال آگاهي در فعالیتي ساختاري منسجم از ت

است. این عادات و تمایلات محصول خصایص موروثي و تجربیات گذشته هستند  ساز

؛ اندتهگرفشکلاي از سنن، رسوم و شرایط محیطي و مادي طور تجمعي تحت بدنهکه به

شده  آنچه بیان شد باعث بر اساسناتواني اقتصاد کلاسیک در تفسیر ماهیت انسان  اما

ه بتواند از براي آنک ؛ واست که این رویکرد خصلتي ایستا داشته باشد تا پویا و تکاملي

خصلتي پویا برخوردار شود باید به درک درستي از رابطه فرد و نهاد برسد. این درک 

اساس اقتصاد که  ايرابطهدوسویه میان فرد و نهاد است،  ايرابطهدرست مبتني بر 

 .دهدمينهادي را شکل  -املي تک

مفهومي هدایت کرد که از آن با عنوان علیت تجمعي  سويبهاین مسئله رویکرد وبلن را 

 شناختيشود. در واقع، در تلاش براي ساخت یک علم تکاملي، او بینش روشیاد مي

ترین استوار ساخت. زیرا، علّیت تجمعي کلیدي علّيت تجمعيخود را بر مفهوم 

و به همین خاطر وبلن معتقد بود  دهندميست که به علوم تکاملي نسبت عنصري ا

 (.2004، هاجسون 1898که علم اقتصاد نیز باید به آن روي آورد )وبلن 
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توان مي روازاینباور به علیت تجمعي یعني باور به تغییرات پیوسته و بدون وقفه. 

کز رهنگي و تاریخي تمربینش تکاملي وبلن بر روي تغییرات نهادي، فمدعي شد که 

دارد، یعني دقیقاً آن چیزهایي که رویکرد مکانیکي و مبتني بر قانون طبیعي 

 گیرد.را نادیده مي هاآناقتصاددانان جریان اصلي 

وبلن در فرآیند تغییرات نهادي دو نیروي مسلط شناسایي کرده است. در واقع، دو نوع 

و  1دهند، نهادهاي تحصیلي را شکل مينهادي که از نظر وبلن فرآیند تغییرات نهاد

انگیزانه و تمایلات . نهادهایي که در خدمت تمایلات رشکباشندمي 2نهادهاي تولید

نهادهاي تحصیل آن مشاغلي  (. در واقع1904و  1899انگیزانه هستند )وبلن، رشکغیر

نگیزانه ارشکو بنابراین در خدمت تمایلات اقتصادي  شود که پولي هستندرا شامل مي

و لذا هدف از  شود که صنعتي هستنداما نهادهاي تولید شامل مشاغلي مي؛ هستند

، یا ترجمه 1899انگیزي نیست )براي جزئیات بیشتر رجوع شود به وبلن، رشک هاآن

 (.1383فارسي آن، وبلن 

 ناست، دوگاني که وبلن و پیروانش از آ شدهشناختهدوگان وبلن  عنوانبهاین تمایز 

گیرند. براي ارائه مثالي در خصوص چگونگي هاي اقتصادي بهره ميبراي تحلیل پدیده

لیل او تح يتوان به نحوههاي اجتماعي مياستفاده وبلن از این دوگان در تبیین پدیده

 -از نقش مصرف در نظم اجتماعي اشاره کرد. با جدایي از رویکرد مارژینالیستي

و  هکنندمصرف هايتحلیلتجلي آن در  ترینمهمکه نئوکلاسیکي حاکم در آن زمان 

است، وبلن بین مصرفي که در خدمت برآوردن نیازهاي  مشاهدهقابلمطلوبیت نهایي 

جایگاه طبقه مرفه و با نفوذ به  يدهندهواقعي انسان است و مصرفي که صرفاً نشان

شم و و چ 3مابقي جامعه است تمایز قائل شد. تحلیل وبلن از مصرف تظاهري

عنصري کلیدي در فهم تسلیم طبقات پاییني جامعه در برابر قدرت طبقات  4چشميهم

 بالایي جامعه است.

ر . بدهدميدوگان وبلن همچنین اساس تحلیل او از تجارت و صنعت را نیز تشکیل 

هاد کند. نرا به دو گروه تقسیم مي يدارهیسرماطبق این بینش، وبلن نهادهاي نظام 

 و ؛تجاري یا بنگاه تجاري است وکارکسبان همآنمظهر تجلي  نیترياصلپولي که 

                                                
1. Institutions of Acquisitions 

2. Institutions of Production 

3. Conspicuous Consumption 

4. Emulation 
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ان نظام ماشین است. به عقیده همآنترین تجلي دیگري نهاد صنعت است که اصلي

ي هاي مختلفشوند و در نتیجه ذهنیتهاي مختلفي را موجب ميوبلن، این دو نهاد نظم

ن ، ایدیگرعبارتبهکنند. يرا بر طبقات متفاوت در جامعه صنعتي مدرن تحمیل م

ط توس شدهلیتحم "فکري این عادات "الگوهاي رفتاري رقیب، یا طبق بیان وبلن، 

 هانآگذارند، بر حسب اینکه مي تأثیرهاي مختلف بر روي افراد طبقات مختلف نظم

وبلن، بازرگانان، بانکدارها،  ، طبق بینشروازاینمشغول صنعت باشند یا تجارت. دل

ر )و د هابنگاهچیان، مؤسسین بگیر، مالیهها، وکلا، فروشندگان، مدیران حقوقدلال

مشغول کسب سود اند( عادتمندانه دلشدهشناختهتجار  عنوانبهکل، طبقاتي که 

کسب سود است.  هاآنیک پیشه هستند. یعني پیشه  عنوانبه( 1)منافع پولي

 اصول مربوط به کسب سود شکل وسیلههب، این افراد عادات فکري خود را دیگرعبارتبه

تجاري است و هدف آن نیز همان  وکارکسبدهند. مالکیت خصوصي اصل محوري مي

گذاري براي کسب سود، تأمین مالي ، سرمایههاقیمتانباشت ثروت از طریق نظام 

 . در این بینش وبلن بر این حقیقتهاستاینو مانند  شرکت، مالکیت غایب، تبلیغات

ن ایشا واقع، تنها در خدمت منطق تجارت است. در هاقیمتدارد که سازوکار  تأکید

 جهت نیستکنند. پس بيدنبال مي "ها قیمت"نام اي بهمنافع خود را تحت افسانه

س، )هری دارند تأکید هاقیمتداري تا این حد بر آزاد گذاشتن که حامیان نظام سرمایه

1932.) 

نیز اشاره دارد به استانداردسازي سلوک و دانش  در مقابل، نظم تحمیلي ماشین

و همچنین، تلقین و ترویج عادتِ فهم و توضیح واقعیات برحسب  برحسب دقت کمّي

تنها بر حسب علل  هاپدیده، فهم ضرورت توضیح دیگرعبارتبهمادي،  علت و معلول

مهندسان و  خصوصبهاین نظم بر کارگران،  عقیده وبلنبه (.1904مادي. )وبلن، 

شود. این گروه از افراد توجه کمتري به جزئیات (، تحمیل ميورزانفنها )تکنسین

دارند. در واقع وبلن معتقد  هااینزني و مانند ، چانههاقیمتامور پولي همچون سود، 

ضرورت توجه به "درگیر امور پولي هستند، لیکن  نوعيبهاست که گرچه همه 

 (.1904)وبلن،  "دارد ترین جایگاه قرار در نازل 2بقات فنيموضوعات پولي در زندگي ط

ه است. البته باید توجدر کارایي فني و تولید فیزیکي  هاآنتمایلات اصلي  قعدر وا

                                                
1. Pecuniary gain 

2. Technical Classes 
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تولید را مشخص  يورزها نیستند که میزان و نحوهها و فنکه این مهندس داشت

کنند هستند که تعیین مي هاآنمالک نظام صنعتي تجار هستند. این  چراکه کنند،مي

 ه چه نحوي باید تولید کند. البتهچه وقت صنعت باید دایر شود و به چه میزان و ب

فهمند، ضمن آنکه از گرچه تجار مالک فرایند ماشین هستند، لیکن منطق آن را نمي

 دانند، اما به لحاظ مالي خبرهبه لحاظ فني هیچ نمي هاآنپذیرند. نمي تأثیر همآننظم 

 بزاري براي استثمار است. در واقعا عنوانبهاندازي ماشین تنها راه هاآنهستند. در نزد 

گردد، دغدغه اصلي به فرایند ماشین، به نفس تولید مادي بازنمي هاآنمندي علاقه

به این اهداف خود از طریق  هاآنشود که مي کراتبهتقویت فروش و سود است.  هاآن

 هايمزیتعدم  رغمبهکنند، حتي کاهش یا اختلال در فرایند تولید دست پیدا مي

ورزان به شکلي آورند. این در حالي است که فنوجود مياقتصادي که در جامعه به

 ،شوندميصنعتي باعث ارتقاء رفاه مادي جامعه  نظامبهناخودآگاه و از طریق خدمت 

 سازيحداکثردر راستاي آسان ساختن فرایند  ا تجار از فرایند ماشین عمدتاًام

مشغولي را نسبت به رفاه مادي جامعه ندارند گیرند و کمترین دلبهره مي منافعشان

 (.1932هریس، )

هاي اقتصاد صنعتي و تغییرات فناورانه پویایي کهبه همین خاطر، وبلن معتقد است 

هاي تجاري قرار وکارکسبنفع فعال در هاي ذيمنافع گروهدر تقابل با  کراتبه

کند که نوعي تضاد بین اهداف مهندسان، گیرد. بر این اساس، وبلن استدلال ميمي

و اهداف تجار، کساني  سازندکساني که ابزار نظام تولید مدرن را طراحي کرده و مي

 لان صنعتي و سوداگرانگیرد؛ یعني بین فعاکنند، شکل ميرا مدیریت مي هاآنکه 

پول. مهندسان به دنبال حداکثر ساختن کارایي هستند، تلاشي که منجر به حداکثر 

تجار موجب خرابکاري  1محورانهشود. اهداف پولها ميشدن محصول با حداقل هزینه

بالا  منظوربهشود؛ یعني تلاش براي محدود ساختن محصول در نظام صنعتي مي

کرد که به این حقیقت اشاره مي کراتبهبه شکلي تصنعي. وبلن  هاقیمت داشتننگه

هیچ نیروي طبیعي براي هماهنگ ساختن اهداف سوداگري با اهداف رفاه اجتماعي 

 وجود ندارد.

ت اي در خصوص تحولانظریه خوبيبهوبلن با ترسیم این دوگان بین صنعت و تجارت 

هاي اقتصادي موجود در عصر خود نشکند و بسیاري از کداري ارائه مينظام سرمایه

                                                
1. Pecuniary Aims 
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ار توسط وبلن بسی شدهمطرحهاي نماید. البته وسعت مباحث و اندیشهرا تبیین مي

بیشتر از آن است. براي مثال بینش فرهنگي وبلن به او این توان را داد که نظریه بسیار 

ه اي در خصوص مصرف ذیل مفاهیمي همچون طبقه مرفه و مصرف تظاهري ارائارزنده

ارزنده  هايیکي دیگر از کمکبه آن اشاره شد.  اختصاربهنماید که در صفحات پیشین 

وبلن، هدایت توجه اقتصاددانان از اقتصاد رقابتي به تحلیل انحصارهاي جزئي بود. وبلن 

اقتصاد  هايتحلیلهاي انحصاري در عرصه اقتصاد بود، گیري قدرتکه شاهد شکل

مفهوم  موازاتهبمفاهیم اقتصاد رقابتي بود ناکارا یافت. او نئوکلاسیکي را که مبتني بر 

 (1919نفع و انسان معمولي )هاي ذيگروهخود در دو اثر برجسته  ،اقتصاد چندقطبي
هاي جدي اقتصاد کلان را در عقاید اولین بارقه (1921ها و نظام قیمت )مهندسو 

ي اقتصاد کلان را مطرح ساخت آورد. او در این آثار خود مباني نظر به وجوداقتصادي 

ریزي اقتصاد ملي را آن در چارچوب نظام برنامه کارگیريبههاي لازم براي و بنیان

خود تحلیل ارزشمندي از نظام آموزش  فردمنحصربهایجاد کرد. او با بینش خاص و 

را  "صنعت "طور که در دیگر آثار خود عالي در آمریکا ارائه کرده است. درست همان

 "پولي نهادهاي "معرفي کرده بود و مسبب این عمل را  "سوداگري "قرباني 

از امر  سوءاستفادهرا قرباني  "یادگیري "دانست، در کتاب آموزش عالي خود مي

وسیع  چنانآنوبلن  هايایده هرتقدیربه(. 1962گیرد )وبلن، در نظر مي "آموزش "

 .طلبدميفراخي را آن مجال همه ابعاد است که پرداختن به 

 

 کامنز

اه ، در دانشگشودميدومین شخصیت برجسته نهادگرایي یاد  عنوانبهکامنز که از او 

است، کسي  شدهتربیت 1جان هاپکینز و تحت تعالیم افرادي همچون پروفسور ایلاي

ن مند به سروکار داشتعلاقه شدتبهکه از اندیشمندان برجسته مکتب تاریخي بود و 

انتظار  توانمي بود. نظر به این پیشینه، منطقاًها بازي با نظریهبا واقعیات و پرهیز از 

نشد.  چنیناینداشت که او نیز دشمن نظریه باشد و به آن با دیده تحقیر بنگرد، لیکن 

ر آنکه د مگي هیچ پژوهشي کامل نبوبود که از نظر و ايگونهبهشرایط  بلکه برعکس

                                                
1. Ely 
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د هاي موجواي از مفاهیم نظري را در پیوند با نظریهشکلي سیستماتیک مجموعهبه

 (.1924، میچل 1934مطرح سازد )کامنز، 

 انوي، برخي معتقدند که دانش او در میان تمام اقتصاددان هايتلاش واسطهبه

لحاظ  (. هم به لحاظ تاریخي، هم به1924همتا بوده است )میچل، عصرش بيهم

مانند است. مستندسازي تاریخ جامعه اجرایي و هم به لحاظ نظري، مطالعات وي بي

صنعتي آمریکا و حجم وسیعي از مطالعات در خصوص مسائل نیروي کار، مطالعه 

 اقتصاد نهادگرا از جمله بنديصورتهاي قضایي و تلاش گسترده براي گسترده رویه

 د.صورت گرفته توسط کامنز هستن هايتلاش

هاي کلیدي مطالعات وي که موجب تمایز برجسته رویکرد او از اقتصاد یکي از جنبه

ارتدوکس بود، تلاش براي برقراري پیوند بین مراحل و موضوعات اقتصادي و حقوقي 

)قانوني( بوده است. در واقع این مسئله محور اصلي کتاب معروف او با عنوان 

 (.1924است )کامنز،  "1يدارهاي حقوقي )قانوني( سرمایهبنیان"

 ارزش"برقراري این پیوند او سعي کرد بر یک موضوع و مفهوم مهم، یعني  منظوربه

متمرکز شود. در واقع، سؤال اصلي که او سعي کرد به آن بپردازد این بود  "منطقي 

 (.24، ص 1924)میچل،  "ها از ارزش منطقي چیست؟منظور دادگاه" که

استادش ایلاي، هیچ اقتصادداني به این مسئله نپرداخته  جزبهالبته، پیش از کامنز، 

هاي علمي وارد صحنه شد و منتظر اعتبارنامه گراعملبود. لذا، او همچون یک مرد 

براي برنامه پژوهشي خود نشد. با رجوع به تصمیمات دادگاه او مشاهده کرد که از نظر 

 هاينتیجه بررسي رویه باشد. در "پذیرفتني "است که  "منطقي "دادگاه چیزي 

اي در خصوص ارزش او به نظریه ؛ اماقضایي چیز چنداني در اختیار وي قرار نداد

 منطقي نیاز داشت.

کامنز پاسخ این موضوع خود را در مطالعات تکاملي وبلن یافت؛ او مشاهده کرد که 

یک "کند، مبني بر اینکه، انتقاد وبلن از مکاتب اقتصادي پیشنهاد ارزشمندي ارائه مي

 "شود عادات و رسوم زندگي اجتماعي ساخته  بر اساسنظریه تکاملي از ارزش باید 

ي که یک هاه این بینش و بررسي تصمیمات دادگاه(. با توسل ب1924)نقل از میچل، 

وجود آورنده رسوم و عادات هستند، او به نظریه رفتارگرایانه ي بهنهادها ترینمهماز 

ه پست يِبو بر، لبت يِجانم سو يِنگر که طوط يروز "به مصداق  ؛ اماارزش نائل شد

                                                
1. Legal Foundation of Capitalism 
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خود براي رسیدن به  هايتلاش، طوطي اندیشه کامنز نیز در "آمد و بر شکرّ اوفتاد 

نائل شده بود. در واقع، او و  تريبزرگاي در خصوص ارزش منطقي به دستاورد نظریه

ه ب واقعبه هاآنها، آنچه دریافتند که در بررسي تصمیمات دادگاه زوديبهشاگردانش 

هاي اي در خصوص ارزش منطقي نبوده، بلکه خود بنیانصرفاً نظریه"اند آن نائل شده

 ."است داري بوده حقوقي سرمایه

ود ختولید براي استفاده دیگران و تحصیل براي استفاده "را  1داريکامنز جوهر سرمایه

لالت د "ت مالکیو  فعالیت انسان، منابع طبیعي"اما تولید و تحصیل به ؛ داندمي "

ذاري گداري توسط قضاتي پایههاي قانوني )حقوقي( نظام سرمایه، بنیانروازایندارد. 

هاي تجاري وکارکسبهاي مربوط به ها و آزاديها و اعمال مرتبط با دارایيشد که ایده

 را مجاز دانسته و اجرایي ساختند.

د توسعه نظام این بینش، کامنز در بسط نظریه خود و تحلیل فراین بر اساس

هاي وکارکسبها و اقدامات مرتبط با دارایي و آزادي که در داري، هم ایدهسرمایه

 امنظبهتجاري وجود دارند را مشخص ساخت و هم نشان داد که با تحول از فئودالیسم 

 اند.ها و اقدامات تغییر کردهداري چگونه این ایدهسرمایه

ها مجاز و معتبر هستند و کدام اقدامات دهگیري در خصوص اینکه کدام ایبا تصمیم

ها و ها و اقدامات خوب از ایدهها زمینه تفکیک و انتخاب ایدهقانوني هستند، دادگاه

انتخاب "این یعني، در طرح تکامل اقتصادي کامنز  و اقدامات بد را فراهم آوردند

 شده است. "طبیعي انتخاب "جایگزین  "مصنوعي انتخاب "یا  "قضایي 

 شدهعرضهترین مفاهیم یکي از کلیدي سويبهساز حرکت کامنز ین بینش زمینها

علم  واحد نهایي تحلیل عنوانبه که. کامنز معتقد است باشدمي مبادلهتوسط او یعني 

داري ما نباید تنها بر یک انسان متمرکز شویم اقتصاد، اخلاق و حقوق در نظام سرمایه

زند، نه حتي دو هایش ميکه دست به ایجاد تعادل بین فداکاري و ارضاي خواسته

ز شویم اي متمرکزنند، بلکه باید بر روي مبادلهانسان که دست به تهاتر کالاهایشان مي

حداقل پنج نفر درگیر آن هستند. دو نفر که مستقیماً درگیر هستند، دو نفر دیگر  که

و یک قاضي )براي توضیحات بیشتر،  هاي بالقوه براي ورود به معاملهجایگزین عنوانبه

، فصل چهارم، مبادلات؛ همچنین رجوع شود به کامنز، 1924رجوع شود به کامنز 

 (.1934و  1931
                                                
1. Substance of Capitalism 
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معتبر ها اقدام به ارزیابي و دادگاه هاآنرایندهایي که از طریق او از طریق بررسي ف

اند، همچون مجاز دانستن استفاده از سفته، اوراق بهادار و اقدامات تجاري کرده سازي

هاي بازرگاني و انتقال و تضمین این اوراق، با این استدلال که قول و وعده خود برات

ها چگونه در دادگاه که دهدميباشد، نشان و فروش مي خریدقابلیک نوع کالاست و 

هاي اعتبارات مدرن و در نتیجه، در توسعه ابزارهاي ریزي بنیانتوسعه اوراق بهادار و پي

اي ایفا هاي فیزیکي نقش برجستهداري و گسترش مالکیت به فراسوي دارایيسرمایه

 تم(.، فصل هف1924اند )براي جزئیات بیشتر، رجوع شود به کامنز کرده

ه هاي دقیقي است کواحد نهایي تحلیل را مدیون بررسي عنوانبهکامنز کشف مبادله 

اقتصاددانان ]تحلیل خود  کهدرحالي"ها انجام داده است: ها و تصمیمات دادگاهاز رویه

کنند آغاز مي مبادلهها با کنند، دادگاهرا[ با یک کالا یا یک فرد مایل به آن کالا آغاز مي

 (.7، ص 1924)کامنز،  "

قبل از کشف مفهوم مبادله مطابق با بینش نهادي خود، کامنز  کهحقیقت آن است 

اقتصادي با سه عنصر مهم مواجه  هايکنشبینانه ضمن تحلیل و بررسي دقیق و واقع

رسد که مي به نظرتضاد، وابستگي و نظم. چنین از:  اندعبارتشده بود. این سه عنصر 

ارائه مدلي براي تبیین این سه مقوله موجود در روابط عوامل اقتصادي، او به دنبال 

در ". است مبادلهباشد و مدل او براي این مسئله چنین نیز ميبوده است. در واقع، این

این میان من به دنبال واحدي براي تحقیق بودم که هر سه مؤلفه تضاد، وابستگي و 

مطالعه به این نتیجه رسیدم که این سه مؤلفه ها نظم را در خود بگنجاند. بعد از سال

، کامنز مبادله را روازاین(. 4، ص 1934) "اند شدهترکیببا یکدیگر  1مبادلهدر فرمول 

واحد نهایي آن را جایگزین کالا،  نوعيبهبه واحد نهایي تحلیل خود تبدیل کرد و 

 نمود. تحلیل اقتصاد ارتدوکس

 در علم توجهقابلجایي او بر مبادله موجب یک جابه تأکیدکامنز معتقد است که 

ود هاي خگرا ... بنیان نظریهاقتصاددانان کلاسیک و لذت" که چرااقتصاد شده است. 

واحد ]تحلیل[  ترینکوچک[ روازایناند، ... ]و استوار ساخته 2را بر رابطه بشر با طبیعت

احد و ترینکوچکو  ار بودتوسط نیروي ک تولیدشدهاقتصاددانان کلاسیک کالاي 

 کننده از ]مصرف[ آن لذتگرا کالایي بود که آخرین مصرف]تحلیل[ اقتصاددانان لذت

                                                
1. the formula of a transaction 

2. man to nature 
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اي مشابه بین فرد و نیروهاي برد. یکي سمت عیني و دیگري سمت ذهني رابطهمي

رابطه بشر  جايبههاي نظري خود را (. در مقابل، او بنیان1934)کامنز،  "بود طبیعت 

اقتصاد  کهاستوار ساخت و در نتیجه مدعي شد  1عت بر رابطه بشر با بشربا طبی

جایي در علم اقتصاد شده است. این بدان خاطر است که نهادگراي او موجب یک جابه

واحد تحلیل مبادله است. کامنز این موضوع  ترینکوچکدر اقتصاد نهادگراي کامنز، 

اقتصاددانان نهادگرا واحد  ]تحلیل[واحد  ترینکوچکاما "کند، تصریح مي چنینرا 

، است. مبادلات واسط ]مبادله[، مبادله ـ همراه با طرفین دیگرعبارتبهـ یا  2فعالیت

گرا هستند، این بدان اقتصاددانان لذت «لذت»اقتصاددانان کلاسیک و  «کار»بین 

 ندکیابي به نیروهاي طبیعت را کنترل ميخاطر است که، این جامعه است که دست

نیستند، بلکه واگذاري و تحصیل حقوق مالکیت و آزادي « معاوضه کالاها»و مبادلات 

 توسط جامعه بین افراد مختلف هستند. در واقع، قبل از آنکه نیروي کار شدهخلق

کنندگان بتوانند مصرف کنند، یا آنکه کالاها بتوانند به لحاظ بتواند تولید کند، مصرف

فیزیکي معاوضه شوند، باید طرفین درگیر در خصوص حق مالکیت و آزادي به مذاکره 

عنصر اصلي  عنوانبهکامنز مبادله را  کهآن(. پس از 652ص ، 1931)کامنز،  "بپردازند 

کند. بندي بسیار دقیق از انواع مبادلات ميقدام به یک تقسیمتحلیل خود معرفي کرد ا

هاي اقتصادي و تصمیمات دادگاه دریافت، توان از مطالعه نظریهمي کهچنانآن"

 زني، مبادلاتتوان به سه فعالیت اقتصادي تقلیل داد: مبادلات چانهمبادلات را مي

طرفین [کنندگان ادلات، شرکتبندي. در هر یک از این مبو مبادلات سهمیه مدیریتي

توسط قواعد کاري انواع خاصي از مناسبات اخلاقي، اقتصادي یا سیاسي کنترل  ]مبادله

 (.652ص )همان،  "شوند و آزاد مي

بحث  هاآنروي آوردن به نظریه مبادلاتي چند الزام مهم به همراه دارد. اولین  اما

ر از قواعد موجود هستند، خواه قواعد تردید بیشتر مبادلات متأثقواعد کاري است. بي

گریز از  الزام بعدي ؛ وباشند وکارکسبرسمي باشد، یا اخلاقي، یا رسوم و قواعد 

ها چیزهایي هستند که در اندیشه گرایي است. این جمعفردگرایي و توسل به جمع

                                                
1. man to man 

2. unit of activity 
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گیرند. یکي از نکات مهم در خصوص شکل مي 1"دایر هاي تشکل"کامنز ذیل عنوان 

 براي به کنترل در آوردن قواعد کاري است. هاآنهاي دایر، تلاش تشکل

کنش جمعي در  عنوانبهکند، از آن خود نهاد را تعریف مي وقتي کامنز در آثار متأخر

 باشد. رسومکند که داراي دو شکل ميکنترل، آزادسازي و بسط کنش فردي یاد مي

گفتیم که کامنز از مبادله  این از پیش. 3یافتهسازماندایر هاي تشکلو  2زمان نیافتهسا

اما او دومین واحد تحقیق ؛ کندواحد اصلي یا نهایي تحقیق اقتصادي یاد مي عنوانبه

، مدیریتي و زنيچانهاین سه نوع مبادله ]"کند. دایر معرفي ميهاي تشکلخود را 

د گیرند. این واحتري کنار هم قرار مي[ ذیل واحد تحقیق اقتصادي وسیعبنديسهمیه

 (.69، ص 1934)کامنز،  "شود دایر نامیده مي تشکلدر عرف آمریکا و بریتانیا، 

آورد، روي سخنش بیشتر با همین اساساً وقتي کامنز سخن از نهادها به میان مي

دایر )شامل خانواده، هاي تشکلاین "دایر است تا رسوم سازمان نیافته: هاي تشکل

 هاآن( و قواعد کاري که هااینو مانند  شرکت، اتحادیه تجاري، انجمن تجاري، دولت

نامیم. به عقیده کامنز، دارند، همان چیزي است که ما نهاد ميرا سر پا و دایر نگه مي

)همان،  "است مفهومي فعال « دایر تشکل» کهدرحاليمفهومي منفعل است، « گروه»

 (.69ص 

دایر از انتظارات مشترک در خصوص کسب منفعت از  تشکلکامنز معتقد است که 

آید و همبستگي آن توسط وجود ميبندي بهزني، مدیریتي و سهمیهنهمبادلات چا

رل ران را کنترود دیگکه انتظار مي تغییريقابلقواعد کاري و کنترل عوامل راهبردي 

از حرکت  تشکلیابد، شود. وقتي انتظار کسب منفعت خاتمه ميکند، حفظ مي

 (.158، ص 1934شود )ایستد و تولید متوقف ميبازمي

شبیه در فیزیک ت "مکانیسم "شناسي، یا در زیست "ارگانیسم "را به  تشکلکامنز 

ها، یسم یا مکانیسم، سلولهاي آن، همچون ارگاناما با این تفاوت که مؤلفه؛ کندمي

 ها نیستند، بلکه مبادلات هستند.ها یا اتمالکترون

هاي صاحب قدرتِ شخصیت"دایر، همچون دولت، داراي  تشکلعقیده کامنز، هر هب

افرادي وجود دارند که برخوردار از حق حاکمیت  تشکلاست. یعني در هر  "مشروع 

                                                
1. going concerns 

2. unorganized custom 

3. organized going concerns 
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این  عمدههستند. نقش اصلي این افراد تنظیم و اجراي قواعد کاري سازمان است. 

 شوند. به اینها تنظیم ميقواعد طبق روش حقوق عرفي و به هنگام حادث شدن تضاد

انتخاب  1نیافتهخاب مصنوعي برخي از قواعد سازمانابتدا از طریق سازوکار انت شکل که

)یا کنش جمعي( تبدیل  یافتهسازمانقواعد  شوند، سپس این قواعد منتخب بهمي

 شوند.مي

 هاي جدید وها و ایدهاي در طرح اندیشهو ارزنده بدیلبيکامنز نقش بسیار  شکبي

اند توگسترش حوزه علم اقتصاد ایفا کرده است که پرداختن به ابعاد وسیع آن مي

ین توان به افوق مي مباحث بنديجمع عنوانبه ؛ امااي باشدموضوع تحقیقات گسترده

 فردي هايکنشکامنز قلمرو علم اقتصاد را به فراسوي " کهواقعیت مهم اشاره کرد 

جمعي را نیز در آن گنجاند و از این طریق تحولاتي  هايکنشکشاند و همه انواع 

کامنز  جرئتبه(. شاید بتوان 1940)گروچي،  "شد شگرفي را در علم اقتصاد موجب 

هاي نهادگرایي جدید گیري اندیشهافراد در شکل مؤثرترینو  ینترمهمرا یکي از 

کس پوشیده نیست )رجوع شود دانست که میزان اهمیت آن در اقتصاد معاصر بر هیچ

 (.2000به ویلیامسون، 

 

 ميچل

پرآوازه نهادگراست که در میان اقتصاددانان مرسوم  گذارانبنیانمیچل یکي دیگر از 

توان او را پدر معنوي نیز از محبوبیت زیادي برخوردار است تا جایي که حتي مي

در  خوبيبهها دان(. البته، سنجي1957ها نیز در نظر گرفت )بولدینگ، دانسنجي

. ه فراموشي سپردندمسیر پدر معنوي خود گام برنداشتند و تا حد زیادي میراث او را ب

 اقتصاددانان جریان ترینبزرگدر وسعت تفکرات علمي میچل همین بس که یکي از 

ميچل روح علمي  مانندبهکس هيچ "، گویدمياصلي یعني فریدمن در خصوص او 

 هاتننه، هیچ تردیدي وجود ندارد که میچل حق بزرگي روازاین. "نياموخت را به من 

 که بر گردن تمام اقتصاددانان دارد.بر گردن نهادگرایان بل

میچل از آن دسته از اندیشمنداني است که محضر بزرگان زیادي را درک کرده است. 

، حامي اقتصاد ارتدکس؛ و وبلن، دگراندیش 2او در دانشگاه شیکاگو تحت تعلیم لافلاین

                                                
1. unorganized rules 

2. J. Laurence Laughlin 
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که  ينابغه و شورشي، قرار گرفت. از سوي دیگر، او محضر جان دیویي، فیلسوف انقلاب

هاي بدیلي در خصوص ماهیت تفکرات انساني و نقش فلسفه در رویدادهاي اندیشه

میچل دوران دانشجویي خود در  همین خاطررا نیز درک کرده است. به انساني داشت

کند و آن را محل تجلي و باروري انگیز توصیف ميدانشگاه شیکاگو را بسیار هیجان

 (.1947)گروچي،  داندميانواع مختلف تفکرات 

کند و شباهت هر دو حوزه تعلیمي آغاز مي زمانهم طوربهاو مطالعه اقتصاد و فلسفه را 

شود. او معتقد است که هم فلسفه و هم اقتصاد قرن نوزدهم موجب تعجب او مي

، هر دو حوزه تعلیمي به دنبال آن بودند که دیگرعبارتبهقیاسي هستند.  شدتبه

 ،هماناي بنا کنند )فروي )مقدمات( محدودکننده بر اساسود را ساختارهاي فکري خ

 (.249-248صص 

شناختي اقتصاد مرسوم پرداخت هاي روانمیچل تحت تعالیم دیویي به انتقاد از بنیان

اي بر ابعاد پنهان این موضوع افکند. علاوه بر این، این تعالیم دیویي و نور روشنگرانه

 استقرایي شد. هايتحلیلویکرد قیاسي به سمت بود که موجب چرخش میچل از ر

 کهشناختي اقتصاد ارتدوکس باید خاطرنشان شود هاي رواندر خصوص بنیان

یي انساني اساساً عقلا هايفعالیتاقتصاددانان قرن نوزدهم بر این باور بودند که کلیه 

کرد  لاشهاي تدریس خود در دانشگاه شیکاگو تهستند. در مقابل دیویي در تمام سال

 هايتحت برخي فشارها و ضرورت جزبهکند و نشان دهد که انسان عقلایي عمل نمي

ان در کنندگآورد. این اشتباه است که ادعا کنیم مصرفخاص، رو به تفکر منطقي نمي

این عادات  چراکهکنند، مصرف و خرید خود یک رفتار عقلایي را دنبال مي ينحوه

 زجبهانسان  کهازآنجایي، نه محاسبات عقلاني. هاستآناجتماعي است که هدایتگر 

، لذا ممکن نیست بتوان با شودنميخاص به تفکرات منطقي متوسل  فشارهاي تحت

چه انجام خواهند  هاآناو عقلایي است استنتاج کرد که  هايکنشانجام این فري که 

 داد.

ج از اصولي معین وجود هیچ راهي براي استنتا کهبر همین اساس، میچل معتقد است 

عقلایي نیست.  هاآنها چه انجام خواهند داد. زیرا، رفتار ندارد که نشان دهد انسان

چه انجام خواهند داد. این کشف مستلزم مشاهده است،  هاآنباید کشف کنیم که 

 اند.به آن توجه نکرده بایدوشاید کهچنانآنچیزي که اقتصاددانان 
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دار دیویي است، شناختي خود را وامجتماعي و نظریه روانمیچل فلسفه ا کهدرحالي

قد آلن گروچي معتاین وبلن و لافلاین بودند که به تفکرات اقتصادي او جهت دادند. 

س تحت تعالیم جي. لورن باراولو نظریه پولي  هاقیمتعلاقه میچل به تحلیل  کهاست 

 .سته اوبلن عاریت گرفت چارچوب تفسیري خود را ازمیچل لافلاین شکل گرفت، اما 

خاطر بینش بهتر و بهو این  دانستمي تردقیقمیچل بینش وبلن را در واقع، 

خاطر فهم به ماهیت انسان داشت و همچنین بهنسبت  وبلن کهبوده تري مناسب

 تر وي نسبت به فرایندهاي فرهنگي.بسیط

و به  داشته هایيمزیتالبته، از برخي جهات رویکرد میچل نسبت به استاد خود وبلن 

همین خاطر در میان اقتصاددانان از پذیرش بیشتري هم برخوردار بوده است. در واقع، 

و مفاهیم جدیدي  هاایدهگرچه وبلن  کهیکي از تمایزات مهم وبلن و میچل آن است 

را به علم اقتصاد معرفي کرد که پیش از آن توسط اقتصاددانان ارتدوکس مورد غفلت 

فقدان تکنیک تحلیلي مناسب، او نیز قادر نبود از  واسطهبه، باوجوداینبود،  قرارگرفته

عصران نئوکلاسیک خود او نیز همانند هم روازاین هاي اقتصادي بهره گیرد،نبوه دادها

بي اش اتکا کند، تفکراتي که توسط تأییدات تجرمجبور بود بیشتر به تفکرات انتزاعي

 شدند.کنترل نمي

اقتصادي  هايتحلیلرا براي  نیاز موردهاي ل هم تکنیک و هم دادهدر عوي، میچ

ن هاي نظري وبلارائه کرد. در واقع، میچل سعي کرد از طریق پیگیري تجربي یافته

تري براي اقتصاد نهادگرا فراهم آورد. برخي بر این باور هستند که هاي مستحکمبنیان

 اما حقیقت؛ آثار علمي میچل از درخشش کمتري نسبت به آثار وبلن برخوردار است

افول  1940د شاید اقتصاد نهادگرا بسیار زودتر از دهه اگر میچل نبو کهآن است 

 .1کردمي

موفق به اخذ درجه دکتراي خود شد و بعد از آن بیشتر دوران  1899میچل در سال 

آن دانشگاه را تبدیل به  کهنحويبهکاري خود را در دانشگاه کلمبیا سپري کرد، 

 انتصاددانان شهیر در میجایگاهي مستحکم براي نهادگرایان ساخت. او یکي از اق

عصران خود بود و این شهرت را تا حد زیادي مدیون مطالعات آماري خود در زمینه هم

هاي تجاري است. او در این زمینه چند اثر ماندگار به عرصه علم اقتصاد تقدیم چرخه

                                                
هاي اخیر نیز  . البته توجه داشته باشیم که هیچگاه از بین نرفت و بعد از چند دهه مجدداً احیا شد و در دهه1

 هاي اقتصادي تبدیل شده است.ترین پارادایمبه یکي از پر رونق
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 هايبینش خط سیر(. البته، 1947؛ و برنز و میچل، 1927و  1913کرده است )میچل، 

قدام ا هاآنهایي که او در توان در انبوه مقالات و سخنرانيناختي او را بیشتر ميشروش

به تحلیل نقاط ضعف و قوت مکاتب اقتصادي کرده است جستجو کرد، اقدامي که از 

کمّي در علم اقتصاد شود. میچل معتقد  هايتحلیلطریق آن توانست موجب ارتقاي 

، گردیعبارتبهحقیقات درست اقتصادي یا ت بر اساسریزي اقتصاد ملي به برنامه

معتقد بود که دانشمندان اقتصادي باید تا آنجا که  تحقیقات تجربي و کمّي، بود. او

 ممکن است فاصله بین تفکر و تأیید )نظریه و آزمون تجربي( را کمتر کنند.

کند، یکي از دستاوردهاي مهم ( اشاره مي309، ص 2004طور که هاجسون )همان

 شود. در واقع، بینش ضدگرایان به هدایت مطالعات اقتصاد کلان مربوط مينهاد

وبلن در بسط و توسعه اقتصاد کلان توسط نهادگرایاني همچون میچل  يهگرایانتقلیل

که وبلن تحلیل نهادي را در سطحي بالاتر از تحلیل فردي . بعد از آن1آشکار گردید

سطح کلان فراهم آورد.  هايتحلیلهاي لازم را براي قرار داد، شاگردش میچل، بنیان

ریزي بلندمدت براي بخش برنامه"ها قبل از ظهور کینز میچل حامي ، سالروازاین

هایي که در ادي از آن مسئولیتبا هدف به عهده گرفتن بخش زی"، بود "عمومي 

 (.2004)میچل، نقل از هاجسون،  "گیرد مي بر عهدهدولت  ،دوران رکود

هاي میچل همچنین در راستاي ارائه راهکارهاي لازم براي کاستن از شدت چرخه

د ضیک سازوکار  عنوانبهارتقاي بیمه بیکاري  ياي در زمینههاي ارزندهتجاري، کمک

تواند در دوران رکود از کاهش شدت تقاضا ده است. این سازوکار ميارائه کر ادواري

 درستيبهجلوگیري کند و در دوران رونق تا حدودي آن را کاهش دهد. البته، میچل 

ه کآمیز خواهد بود، مگر آنهایي آشفته و مخاطرهمعتقد بود که اجراي چنین سیاست

 وجود داشته باشد.تري در خصوص نوسانات تجاري اطلاعات و درک عمیق

در خصوص میچل آن است که در مقایسه با وبلن بینش  توجه موردیکي دیگر از نکات 

تري نسبت به اقتصاد مرسوم داشت تا جایي که به این نکته اذعان داشت که معتدل

                                                
ها قبل باشد. سالیکي از موضوعاتي که توجه به آن اهمیت دارد این است که اقتصاد کلان اختراع کینز نمي   1

نده   فا کرده  از کینز، وبلن و میچل نقش ارز نه ای با وجود این، اختراع ا  اي در این زمی ند.  به   ا ــاد کلان را  قتصـ

ست کم آن   نهادگراها نیز نمي سبت داد، هر چند که د ست که     ها متقدمتوان ن ستند. حقیقت آن ا تر از کینز ه

ــ اجتماعي به عنوان یک کل     صادي ـــ صوص تمرکز بر روي نظام اقت سي جریان کالاها؛   ایده کلي در خ و برر
ستم مطابق این بینش فراگیر تا حدو    سی شته خدمات و پول در این  صاددان هاي فیزیوکراتدي در نو ان ها و اقت

 چنین بینشي در نزد اقتصاددانان مکتب تاریخي نیز وجود داشته است. حتيکلاسیک قابل ردگیري است. 
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 ايهفعالیتهاي مفیدي براي مطالعه تواند فرضیهنظریه ارزش نئوکلاسیکي مي

تار رف هاآناقتصادي که در  هايفعالیتبراي آن دسته از  اقتصادي خلق کند، خصوصاً

نت پردازان ساو بر این باور بود که نظریه ؛ امامحاسبات عقلاني رایج و متداول هستند

اخلاف کلاسیکي خود، مخلوقات قیاسي خود را همچون  مانندبهنئوکلاسیک 

ا و هرو شوند، بلکه نظریهها روبهگرفتند که باید با دادههایي در نظر نميفرضیه

 گیرند. در کل، یکي ازهدف در نظر مي عنوانبه نفسهفيرا  هاآنهاي مرتبط با فرضیه

 مبتني بر هاآنق قیاسي هاي میچل در برابر اقتصاد مرسوم آن بود که منطاعتراي

وجود دارد تا  هاآنگیرند، نه امکان آزمون فروضي است که نه مورد آزمون قرار مي

شان مشخص شود. در نتیجه، به اعتقاد میچل، در اقتصاد مرسوم هیچ ارزش واقعي

 (.1998پذیرد )بیدِل، تلاشي براي مقایسه نتایج مطالعات با واقعیات صورت نمي

کامنز و وبلن، از جمله اقتصادداناني است که حوزه اثرگذاري نسبتاً  انندمبهمیچل نیز 

لاش تا ت وسیعي در علم اقتصاد داشته است. دامنه این اثرگذاري، از نظریه ادوار تجاري

(، مطالعاتي مهم در زمینه b1910و  a1910شناسي )میچل، براي پیوند اقتصاد و روان

 یابد.گسترش مي کمّي و تبدیل علم اقتصاد به یک علم پول

از درک  ترمهم چیزهیچدر فهم تفکرات اقتصادي میچل (، 1947به عقیده گروچي )

شناسي شناختي علم او نیست. میچل در بازبیني رابطه بین اقتصاد و روانبنیان روان

جدیدي در خصوص علم اقتصاد مطرح ساخت. در واقع، رویکرد هترودکس  هايبینش

غیرمرسوم او در خصوص ماهیت و  هايبینشي تا حد زیادي به به موضوعات اقتصاد

 هايفريهمچون استاد خود وبلن منتقد پیش او گردد.طبیعت رفتار انسان بازمي

 هايشناختي اقتصاد انگلیسي قرن نوزدهم بود. هر دو سعي کردند که بنیانروان

در حوزه  دادهرخهاي جدید شناختي اقتصاد را از طریق معرفي پیشرفتروان

چشمگیري در رویکرد  هايتفاوتشناسي به علم اقتصاد متحول سازند. البته، روان

در خصوص رفتار اقتصادي وجود دارد. وبلن بینش خود در خصوص  هاآنتحلیلي 

هاي در طبیعت انسان را بر تحقیقات علمي چارلز داروین و ویلیام جیمز و یافته

ت پیشرف حالشناسي در بود. در آن زمان، گرچه روان بناکردهشناسي دسترس انسان

بود ولي این پیشرفت بیشتر نظري بود تا تجربي. یکي از دلایل این مسئله عدم وجود 

 هاي آماري مناسب براي انجام تحقیقات تجربي بود.تکنیک
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، کسب کرد بيجرتهایي را در عرصه مطالعات شناسي موفقیتکه روان به موازاتي اما

 که راچ لیل غرایز انساني کار آساني نیست،این مسئله مشخص شد که تح تسرعبه

ناسي شجایي است که روان این دقیقاً و گیري کردشد اندازهلحاظ علمي نميغرایز را به

شود. در واقع، برخلاف وبلن، میچل رویکرد تجربي شناسي وبلن جدا ميمیچل از روان

رد کشناسي غریزي که وبلن از آن استفاده ميانداشت تا نظري و به همین خاطر از رو

 شناسان معروف آن روزگار روي آورد.شناسي رفتارگراي روانفاصله گرفت و به روان

از درون و هم از بیرون تحلیل  هم ناتومیچل معتقد است که طبیعت انسان را مي

د. او عدم انکرد. اقتصاددانان کلاسیک بیشتر به تحلیل ماهیت انسان از درون پرداخته

 .داندميترین شیوه علمي ها را خائنانهتوجه به سایر رشته

ري آوسایر دانشمندان اقدام به جمع مانندبهمیچل معتقد بود که اقتصاددانان باید 

هاي اجتماعي. از نظر او، هاي مربوط به رفتار گروهداده خصوصبهها کنند، داده

یک حوزه جدید مطالعاتي در علم  عنوانبهمشاهدات مربوط به رفتارهاي گروهي 

توان در آن به کار گرفت، را مي استانداردهاترین دقیق"اقتصاد چیزي است که 

راي توان بهترین آرزوها را ميو ب توان در آن بسط دادها را ميتحلیل نیترشدهشیپالا

 ."پروراند و نتایج آن  هادادهبهبود در 

 يکمّو رویاي  شناسي و اقتصادعلاوه بر مطالعات خط شکنانه خود در حوزه روان

مندي خاصي به اقتصاد رفاه نیز داشت )یوناي، مطالعات اقتصادي، او علاقه 1يساز

 واسطهبه"( معتقد است که 316، ص 1947(. به همین خاطر گروچي )1998

مندي به رفاه اقتصادي و اجتماعي ... اصرار میچل، با آن ذهن اجتماعي که او علاقه

اشد. بآور نميئل رفاه تعجبداشت، به پیوند دادن بینش اقتصادي خاص خود به مسا

مندي ما اکنون علاقه"نویسد: مي چنیناین 1916، ما شاهدیم که او در سال روازاین

 ."است آن بر رفاه حال و آتي اجتماعي متمرکز  تأثیربه علم اقتصاد حول 

نهادگرایي  شاید بتوان این ادعا را مطرح ساخت که در عمل موفقیت کهکلام آخر آن

لاف اش کامنز. برخهمه مدیون میچل است تا استادش وبلن یا دوست صمیمي بیشتر از

شکنانه وبلن، میچل یک شخصیت دانشگاهي موفق و مورد وثوق بود. او از سنت بت

                                                
1. Quantification 



 

يه
ظر

ز ن
ي ا

يق
طب

ل ت
لي

ح
ت

ي
اد

نه
د 

صا
قت

ي ا
ها

 :
ل

چ
مي

و 
ز 

من
کا

ن، 
وبل

ي 
اد

ص
قت

ت ا
سن

 
  

مد
اح

ي 
هد

ش
د م

مو
ح

م
 

 

61 

بود.  2ادارة ملي تحقیقات اقتصاديو  1دانشکده جدید تحقیقات اجتماعيمؤسسین 

قیقات اقتصادي بود. پولي ( رئیس ادارة ملي تح1945-1920سال ) 25میچل به مدت 

براي ادارة ملي تحقیقات اقتصادي گردآوري کرد باعث  وکارکسبکه او از صاحبان 

ترین مراکز تحقیقات اقتصادي تبدیل شد که او بتواند این اداره را به یکي از بادوام

هاي کلمبیا و ویسکانسین کند. علاوه بر این، تحت نفوذ کامنز و میچل، دانشگاه

ترین حامي مطالعات دو مرکز نهادگرایي شهرت یافتند و چون میچل، شاخص نعنوابه

به مطالعات او نیز واژه اقتصاد نهادگرا نسبت  روازاینشد، آماري، با وبلن شناخته مي

شهرت خود توانست نقش زیادي در رواج  واسطهبهو از این طریق میچل  شدداده 

 نهادگرایي ایفا کند.

 

 هاي وبلن، کامنز و ميچليشهتحليل تطبيقي اند

ستند که با آثار خود       مي صاددان مهمي ه سه اقت توان گفت که وبلن، کامنز و میچل 

این متفکران   شـــکبيآوردند.  به وجودمســـیر جدید و متفاوتي را در علم اقتصـــاد 

ــباهت ــته  هايش ــیار زیادي به هم داش ذیل عنوان نهادگرایي  هاآناند که همگي بس

ــباهت  ترینمهماند. براي مثال، یکي از   قرارگرفته    وانعنبهبر نهاد  تأکید هاآن هايشـ

باشد. این سه اندیشمند بزرگ بر این مسئله      افراد مي هايکنشیک پدیده اثرگذار بر 

شود. البته، به بیان       تأکید صلي تحلیل تبدیل  شتند که نهاد باید به واحد ا   ترقیقددا

 لیل باشند.فرد و نهاد باید واحد اصلي تح

اي هســتند تنها   بر نهاد و این حقیقت که نهادها و افراد داراي رابطه دوســویه تأکید

سي تفکرات        ست. در واقع، برر شگامان نهادگرایي نی شترک این پی ش  هاآنوجه م ان  ن

اند که در ادامه به برخي  ي داشته توجهقابل هايتفاوتو  هاشباهت که ایشان   دهدمي

 هیم کرد.اشاره خوا هاآناز 

 

 گراييواقع

گرایي بر واقع هاآن تأکیدوجوه شباهت این متفکران بزرگ نهادگرایي  ترینمهمیکي از 

 هايحلیلتنقاط ضعف  ترینمهمنظر وبلن یکي از بیان داشتیم که از  ازاینپیشاست. 

                                                
1. New School for Social Research 

2. National Bureau of Economic Research 
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یا هر نوع  نهاد یک، 1هر جا عنصري از بافت فرهنگي "که این است  اقتصاد ارتدکس

است وجود داشته  هاآنبررسي  مشغول هینظرکه  هاييواقعيتنهادي، در  يهپدید

مسلم  کهنیاشوند، یا شوند، یا انکار ميکنار گذاشته مي نهادي یا هايباشد، آن واقعیت

 (.622-621، 1909)وبلن، "شوند و بدیهي فري مي

یکي نئوکلاس هايتحلیلمیچل نیز در نقد نادیده گرفتن مفاهیم اجتماعي و نهادها در 

تواند اقتصاددانان را به نتایج منطقي و مبتني بر مدعي شد که چنین رویکردي نمي

اقتصادداناني که درک درستي از "نویسد: . او در این ارتباط مي2واقعیت راهنمایي کند

این مفاهیم ]و نهادها[ را  يهعملکرد آن دارند، مطالع يهتفکر انسان و شیو يهقو

گیرند. در مقابل، اقتصادداناني یکي از اجزاء ضروري مطالعه خود در نظر مي عنوانبه

و  اندناتوانتفکر انسان  يهکنند از فهم قوکه این تکلیف را به سایرین واگذار مي

 ناخواسته دچار نوعي تصنع  طوربهبنابراین در ارائه فرایند ذهنيِ زندگي اقتصادي 

 (.b1910 ،204 –205)میچل،  "شوند هاي صوري[ مي]مدل

توان گفت این گروه از اقتصاددانان که نام نهادگرا را براي خود برگزیدند،   در واقع، مي

ند   ــت ــعي داشـ یل تا از طریق   سـ به    هاي تحل هادي  یه ن ب    نظر   هاي اقتصـــادي جن

نیســت. در مبحث کامنز   مســتثناکامنز نیز از این قاعده  تري ببخشــند.گرایانهواقع

که او نیز م    یدیم  تدوکس      د ــاد ار که اقتصــ قد بود  طه  به عت ــ فروض غير  واسـ

  هايســازمانبه مســائل مربوط به ماهیت  خوبيبهنتوانســته اســت  اشگرايانهواقع

ــکل  هاو اتحادیه هابنگاهجمعي نظیر  ــاً تشـ ــاسـ بینش با این بپردازد. هاي دایر و اسـ

ست،  واقع از افراد و کالاها به مبادلات و قواعد مربوط به   جایيجابهگرایانه خود او توان

                                                
1. Cultural fabric 

که ممکن است این ادعا مطرح شود که اقتصاددانان ارتدوکس نیز در اینجا ذکر یک نکته مهم است و آن این .2

میان ماه من تا ماه گردون، تفاوت از زمین تا آسمان است. در واقع، به  امااند، بر مسئله واقعیت تاکید داشته

 ها براي مقاصد علميدر مبناي ارزیابي واقعیتتفاوت، تفاوتي ماهوي است ... این تفاوت، تفاوتي "قول وبلن، 
(. این تفاوت ریشه در این حقیقت 1898)وبلن  "شوند است، یا در تمایلي که از منظر آن واقعیات درک مي

دانستند که مردم هر جامعه هاي به هم مرتبط ميدارد که نهادگرایان نظام اقتصادي را یک سیستم از فعالیت

اي از تجهیزات فیزیکي وجود ها و انبارهاي از دانش، مهارتکنند. در این سیستم بدنهبر مبناي آن زندگي مي

 و عقاید اي از روابط شخصي است که رسوم، آداب، عواطفپیچیده يهدارد؛ این سیستم همچنین شامل شبک
ها در نظر کروزتوان جمعي از رابینسون(. یعني جامعه را نمي1964شود )آیرس موجب تقویت آن مي 2جزمي

 کنند.گرفت که به شکلي ایزوله و عقلایي منافع خود را حداکثر مي
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ــاد نهادگرا مطرح     عنوانبه کنش جمعي را  ــیات مهم اقتصـ ــوصـ ،  نماید  یکي از خصـ

صاد نهادگرا            سوم و اقت صاد مر سي بین اقت سا صیتي که باعث تمایزي ا . وي  شد خصو

 دانست.واحد نهایي تحلیل اقتصاد مي جایي را نوعي تغییر دراین جابه

 

 تغيير

مثال،  گردد. برايیکي دیگر از وجوه مهم تشابه این نهادگرایان به مسئله تغییر بازمي

فتور  این و وبلن معتقد بود که رویکرد مرسوم از پرداختن به پدیده تغییر عاجز است

مکتب مرسوم را یکي از دلایل اصلي در عقب ماندن علم اقتصاد از علوم مدرن و تکاملي 

تکاملي را وارد  _به دنبال آن بود که رویکرد دارویني  به همین خاطر اودانست. مي

بخش  قرار داد. توجه موردتوان مي علم اقتصاد نماید. این رویکرد وبلن را از دو منظر

که در دارونیسم اصولي  علّیتوبلن اصول  به این نکته مهم است که آن ناظر اول

ه بشناسي )آفتي که رد غایت اوفهمیده بود. از نظر  خوبيبهشوند بنیادین تلقي مي

مبناي ضروري یک رویکرد علمي و  1مکتب مرسوم به آن مبتلا بود(اعتقاد وبلن 

                                                
. داندها ميآن يهشناسان. وبلن در اغلب آثار خود یکي از ایرادات اساسي علوم غیرتکاملي را رویکرد غایت1

شناسي، به تمایل اقتصاددانان براي عالمانه و عامدانه دانستن منظور او از غایت ( معتقد است که1954س )کوات

جا از نظر وبلن ایراد چه در اینگیري قوانین طبیعت به سمت پایان یا سرانجامي مشخص اشاره دارد. آنجهت

قع ي نسبت به تغییرات اقتصادي. در واشناسي منطبق شده بود با دیدگاه بهبودیابندگداشت آن بود که غایت
 شناختيشناسي کیهانشناسي اقتصاد مرسوم چیزي است که از آن عموماً با عنوان غایتغایت

(Cosmological Teleologyیاد مي ) کنند و بر نوعي روند رو به بهبود در کلیه تغییرات اشاره دارد. در

ت و به معناي آن است که طبیع کندوبلن از آن استقبال ميشناسي فردي وجود دارد که مقابل این بینش غایت

مفهوم  در خصوص علّت معلوم است. حقیقت آن است کهشود، یعني داراي انسان به شکلي عالمانه برانگیخته مي
ودن مند بوبلن از غایت ي تفسیر نادرست شده است. در واقعهاي وبلن دچار نوعشناسي، اغلب اوقات بحثغایت

را  خاصيشناسي فردي قائل بوده است، اما از طرح این اشکال هدف انساني غفلت نکرده و به غایتهاي کنش

صد گراست. او از این طریق قشناسي لذتشناسي به روانهاي وبلن پیوند زدن غایت. یکي از تلاشکرددنبال مي

رایانه گبه حوادث و نگرش لذتشناسانه داشت اساس اقتصاد مرسوم را متزلزل کند. از نظر وبلن، نگرش غایت
ابطال  با فري یک روند بهبودیابنده و غیرقابل"انسان پیوندي ناگسستني با یکدیگر دارند.  ينسبت به انگیزه

که به دنبال حداکثر ساختن  "بود در حوادث، انسان چیزي جزء یک واسطه مکانیکي در توالي حوادث نخواهد 

 شناختيتحت هدایت چنین تفکري و همچنین دیگر مفاهیم روان هباشد. وبلن معتقد است کخود مي لذت

عنوان پاسخي عقلایي به اقتضاي موقعیتي که در آن قرار گرفته درک و فتار انسان بههمراه و همخوان با آن، ر
هایي هستند که اقتصاددانان هاي لذت و درد نوعاً و عمدتاً واکنششود. این واکنش عقلایي به محرکتفسیر مي

 مرسوم بسیار به آن خوشبین هستند و امیدوارند که رخ دهد.
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 کهاینشود. شواهد فراواني وجود دارد مبني بر به علم اقتصاد تلقي مي "پسادارویني "

بوده  هاتعلّ توالي ترین عنصر داروینیسم تعهد نسبت به تحلیلاز نظر وبلن اساسي

صادي هاي اقتکه فرهنگ، نهادها و نظام معناستمطابق این بینش، تغییر به این  است.

روي از نگاه وبلن، نی فرآیندهایي هستند که دائماً در حال تکامل و تحول هستند. البته

ها غریزه کارورزي و کنجکاوي صرف است. کنجکاوي محرک این تغییرات و پیشرفت

ها و تأملات خلاقانه و هدفمند است که اغلب صرف در حقیقت به معناي آزادي فعالیت

باً شود. به عقیده وبلن تقریبه شکلي تصادفي منجر به ابداعات و پیشرفت مادي مي

شود، نه تحقیقات صرف منجر به اکتشافات و دانش جدید مي همیشه کنجکاويِ

کنند. موجود در دانش را پر مي يهاانقطاعها و شکاف آگاهانه تنها. تحقیقات 1آگاهانه

هاي ناپذیر بودن تغییرات تکاملي نهادها و نظامبر این اساس، یعني با توجه به اجتناب

، دیگرعبارتهباقتصادي باید پویا باشند.  هاياقتصادي، وبلن معتقد بود که کلیه نظریه

 أکیدتهاي اقتصادي باید به دنبال بررسي علل و ماهیت تغییر باشند. این کلیه پژوهش

 بر بررسي علل و ماهیت تغییر ریشه در بینش داوریني وبلن به علم اقتصاد دارد.

شت  ست،       وبلناز نظر  که البته باید توجه دا صرفاً یک مرام بیولوژیکي نی سم  داروینی

که در مرکز آن رویکردي نســبت به   داندميبلکه او داروینیســم را یک مرام فلســفي 

یک تحلیل علّي از   عنوانبهداروینیســم را  درســتيبهوجود دارد. وبلن  یتمســئله علّ

ــیر مي ــلي که در واقع "کند: فرایند تفس ــلس ــتگي و تس ها  یتدر تفکر دارویني، پیوس

ستجو مي  سبت داده مي  هاآنشود و به  ج سلي از علّ    ن سل ست  ت و معلول شود، ت   "ا

 (.87 ص ،2003)هاجسون،
ه فهمید  خوبيبه  او گردد که اما دومین وجه مهم تفکرات وبلن به این حقیقت بازمي     

که تنوع              قد بود  به مهم دارد. داروین معت مل دارویني ســـه جن کا ند ت که فرای بود 

سم مجرد     يهاطرحو  توجهجالب سه مکانی   انتخاب، تغییر"نمایان در طبیعت نتیجه 

سازي )وراثت(  سم    "و همتا ست، مکانی سته ا را به   تغييراتاي از هایي که فرایند پیو

ــناختهنظریه تکامل  عنوانبهآورند. این نظریه وجود مي ــدهشـ ــادگي   رغمبهو  شـ سـ

ست. در حقیقت، اغلب اوقات    ـــــب کراتبه شده ا داروین   نظریه يهادلالتد فهمیده 

ــل    طوربه) ــان و دیگر موجودات زنده( با اص ــترک انس ــتباه  نظریهمثال، نژاد مش اش

ست  شده گرفته صلي داروین این بود    اما تکامل نظریه تغییرات درون؛ ا ست و ایده ا زا
                                                
1. Deliberate Research 
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سم فوق براي ایجاد فرایندي از تغییرا    سه مکانی  ت تطابقي و در حال تکوین کافيکه 

 .(58، 2003است. این ایده در قلب اقتصاد تکاملي قرار دارد )پاتس، 

هاي وبلن در دغدغه ترینمهمدهند که یکي از نشان مي خوبيبهاین موضوعات 

 هايتحلیلجدید خود از علم اقتصاد به مسئله تغییر و محوریت آن در  بنديصورت

 موضوع تغییر، وبلن تنها به بیان يبندصورتدر  کهازآنجایيما ا؛ گردداقتصادي بازمي

طرح نظري مسئله بود، لذا سعي داشت چارچوبي  مشغولدلواقعیات اکتفا نداشت و 

زند. او بیني بعلمي و پیش يهامیتعمنماید که به کمک آن بتواند دست به  يزیرهیپا

 - دوگان صنعت صورتبهاین چارچوب نظري را در قالب منطق دیالکتیکي هگل و 

بیني وبلن در خصوص آینده تغییرات نهادي که پیش ریزي کرد. در واقعتجارت پایه

شود در کلیه احتمالات آن از تضاد فزاینده بین طبقات صنعتي و تجاري حاصل مي

 ترینمهمنظریه تغییر اقتصادي وبلن شد که به عقیده وي یکي از ریزي مبناي طرح

اجزاي اقتصاد تکاملي است. در واقع، همین نظریه تغییر اقتصادي است که انحصار 

 بخشد.اي به نهادگرایي وبلن ميویژه

کامنز  هاينشبیاي است که در بر مسئله تغییر و تلاش براي تبیین آن نکته تأکیداین 

 قابل ردگیري است. خوبيبه و میچل نیز

اي به او علاقه ویژه خصوصبهکامنز نیز به مسئله تغییر توجه خاصي دارد،  براي مثال

عقیده وي، طبیعت روابط موجود در مبادلات رآیند تغییر قواعد کاري داشت. بهف

 آوردوجود مي( تضادهایي را بههااین)کارفرما ـ کارمند، خریدار ـ فروشنده و مانند 

(، تضادهایي که آن ابت یا قرارداد استخدام و امثالماهیت رق يواسطهبه )براي مثال

یابند. براي هر مبادله یک کارگزار در مشاجرات بر سر قواعد کاري تجلي مي نهایت در

صاحب قدرت )همچون دادگاه، دولت و مانند آن( وجود دارد که یکي از کارهاي آن 

 خوبيبه. این تغییر در قواعد 1است "بد"و کنار گذاشتن قواعد  "خوب"انتخاب قواعد 

تواند به تغییر در ماهیت خود روابط و مبادلات و در نتیجه تغییر در کلیه مي

 نظام اقتصادي منتهي شود. هايفعالیت

شیوه    صي به فرایندها و  شدن اهداف و     کامنز علاقه خا شت که موجب یکي  هایي دا

ــد گروه   قاصـ یب و گروه  م لت( مي  هاي رق با     هاي مجري )همچون دو کامنز  ند.  گرد

                                                
 این بدان معنا نیست که همیشه قواعد بد کنار گذاشته میشوند.. 1
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  چراکهکرد، این فرآیندها را توصــیف مي "مصــنوعي انتخاب "گیري از اصــطلاح بهره

ــازوکارهاي نهادي  نحوه انتخاب و تکامل قواعدِ کاري، آگاهانه و هد ــط س فمند و توس

ست که در آن قواعد نتیجه        .شود انجام مي ضاد با حالتي ا ست که این مت ضح ا پر وا

 هستند. "خودجوش نظم "یا چیزهایي همچون  1"بزرگ طرح "مستقیم یک 

 هاينشکبر  تأکیدمخالفت کامنز در برابر نادیده گرفتن روابط و فرآیندهاي تغییر و 

از او  2گراي ازليغییر این قواعد کاري موجب ارائه تصویر یک کلجمعي در خلق و ت

در علم اقتصاد شده است. گرچه برخي از محققین معتقدند که در خصوص چنین 

را ملاحظه  1983؛ و راثرفورد، 1996نسبتي باید کمي دقت نظر به خرج داد )لاوسون، 

و علایق کامنز انطباق دارد ها تفسیري با بخش اعظم روش چنین اینباوجودفرمایید(، 

هاي (. در واقع، آثار کامنز مثال خوبي از این موضوع است که تبیین1986)رامستد، 

تفصیلي در این خصوص رجوع  هايبحثگرایانه ممکن است چگونه باشند )براي کل

 (.1947شود به گروچي 

 وردمموضوعات  هاآنهایي مناسب هستند که در گرایانه براي وضعیتهاي کلتبیین

ها مسئله این است که بافت گونهایندارند. در  وابستگي همدروني به طوربه مطالعه

هاي مناسب براي تحلیل چنین پیوندهایي باید بسط داده شوند. روش چگونه روش

کامنز در تحلیل روابط و فرآیندهاي تغییر در پیوند با مبادلات و انتخاب مصنوعي نوعاً 

کامنز  علاقه مورداز مقولات  3حل تضادست. براي مثال، بینش مربوط به راهگرایانه اکل

هاي مختلف و احیاناً اي که در آن اهداف و مقاصد گروهعنوان نقطهاست، اما تنها نه به

وابط در ر "انقطاع اولین "شوند، بلکه همچنین به این خاطر که موجب رقیب یکي مي

 شود.مي دروني موجود در واقعیات اجتماعي

که چرا آثار او  دهدميتوضیح  خوبيبه 4تنیدگيمشغولي کامنز با مسئله درهم  این دل

ي  هاترین چالشاقتصاددانان هترودوکس بوده است. یکي از اصلي    علاقه موردهمواره 

صادي گره  ست که به     پیش روي تحقیقات اقت شایي، فهم و تبیین دنیاي اجتماعي ا گ

ست. جذابیت کامنز، همچون    و تنیدهدرهم ناپذیريتقلیلشکل   دائماً در حال تغییر ا

                                                
1. Grand Design 

2. Archetypal Holist 

3. Conflict Resolution 

4. Interconnectedness 
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وبلن و میچل، در این واقعیت نهفته اســت که این چالش از جمله مســائلي اســت که  

 همواره و به شکلي سودمند با آن درگیر هستند. هاآن

فه نهادگرایي وظی ترینمهمنیست. در واقع، این  دلیلبيبر مفهوم تغییر  تأکیدالبته این 

وظیفه نهادگرایي مشخص ساختن سازوکارهاي تغییرات  ترینمهم دیگرعبارتبهاست. 

شوند. شاید به همین خاطر است که اقتصادي است که در جوامع اقتصادي حادث مي

 هايچرخهمیچل، شاگرد برجسته وبلن، بیشترین عمر علمي خود را صرف مطالعه 

ن بدان معنا نیست که میچل کاملاً از چارچوب وبلن متابعت تجاري کرده است. البته، ای

هاي تجاري مفهوم وبلني اشتغالات کرده است، زیرا وقتي او در مطالعه کمي چرخه

هاي وبلني خود منفک بندي از دلالتگیرد، این طبقهپولي و فناورانه را به کار مي

-ن دو نهاد مسلط سرمایه(. در واقع، مسئله مربوط به رابطه بی1932شود )هریس مي

یز انگبه شکلي غم"میچل ي در نظریه کمّ اندبودهوبلن  تأکیدداري که همواره مورد 

 ."اند شدهگرفتهنادیده 

-اما سؤال این است که میچل از معرفي آن در نظریه کمّي چه آرزویي را در سر مي

ختیار اقتصاددانان هاي در اچون بیشتر داده کهپروراند؟ میچل اصرار داشت نشان دهد 

کمّي مشتمل بر دو نوع سري زماني است، لذا یک جابجایي در استدلال از یکي به 

ي در خصوص رابطه بین اشتغالات پولي )نقدي( و فناورانه و توجهقابلدیگري بینش 

 دست خواهد داد.رفاه انساني و کارایي اقتصادي بهبر  هاآن تأثیر

اید جا باین مسئله توجه داشته باشیم. در واقعدر خاتمه این بحث ضرورت دارد به یک 

شود که برخلاف تصور رایج، نهادگرایان هرگز مدعي نبودند که یک نظریه علمي  تأکید

در خصوص تغییرات اقتصادي تنها باید حاوي بیان واقعیات عیني باشد. بلکه برعکس، 

ها را با تعمیم این واقعیات و تجربیات به ط به پدیدهاین نظریه باید مشاهدات مربو

قضایاي نظري تبدیل کند. افرادي همچون وبلن معتقدند در پرتو این قضایا شاید حتي 

هاي اجتماعي در خصوص شرایط حال بیني کرد و قضاوتبتوان جریان تاریخ را پیش

ه که هنگام اثبات اینخصوصیاتي هستند که وبلن ب هااینجامعه انجام داد. در واقع، 

اري دتضاد بین عادات برآمده از بنگاه تجاري و فرایند ماشین به فروپاشي سرمایه

 (.1921وبلن، و  1904)وبلن، شود، آشکار ساخته است منتهي مي
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 داريقانون حرکت نظام سرمايه

و  دقیق هايتحلیل هاآنهاي مشترک وبلن و کامنز این است که هردو یکي از ویژگي

 شک، کتاب کامنزاند. بيداري ارائه کردهجامعي از قوانین حرکت و تحول نظام سرمایه

( یکي از ماندگارترین و اثرگذارترین 1924داري )هاي قانوني سرمایهبا عنوان بنیان

در خور توجهي  هايتلاشاما وبلن نیز در این ارتباط ؛ ها در این خصوص استکتاب

(، نظریه بنگاه تجاري 1899) آساتننظریه طبقه  هايدر کتاب ته است. در واقع، اوداش

نفع و هاي ذي(، گروه1914(، غریزه کارورزي و وضعیت هنرهاي صنعتي )1904)

 بنگاه تجاريو مالک غایب و  (1921(، مهندسان و نظام قیمت )1919انسان معمولي )

رداخته است. هم وبلن داري پ(، به تحلیل قانون حرکت سرمایه1923در دوران معاصر )

 دتأکیداري را با در آثار خود سیر تحولات و تکامل نظام سرمایه خوبيبهو هم کامنز 

 کنند.خاص خود تبیین مي بر نهادهاي

باور  هاي وبلن بیشتر بدبینانه است. او بر اینگیريالبته برخلاف کامنز، بینش و نتیجه

ب و بد دارد و در جنگي که متاي مخرّبود که هر ایده یا نیروي خوب و سازنده یک ه

ناگزیر رخ خواهد داد، همیشه نیروي بد یا منفي پیروز خواهد شد. البته، هر چه رخ 

وبلن با توسل به منطق  خواهد بود، نه انقلابي. در واقع دهد در یک شکل تکاملي

 تجاري و فرایند ماشین، فرجامي ناخوشایند وکارکسبدوگان خود به شکل تضاد بین 

 عنوانبهورزان این دوگان فن سويیکسازد. در داري مطرح ميبراي نظام سرمایه

عمدتاً در کارایي فني و تولید  هاآننیروي محرک فرایند ماشین قرار دارند که تمایلات 

ورزها نیستند که میزان ها و فناما نکته مهم این است که، این مهندس؛ فیزیکي است

دیگر این دوگان است که این کار  سوياینکنند بلکه ميتولید را مشخص  يو نحوه

هستند که  هاآنو این  . در واقع، مالک نظام صنعتي تجار هستنددهدميرا انجام 

کنند چه وقت صنعت باید دایر شود و به چه میزان و به چه نحوي باید تعیین مي

 (.1932تولید کند )هریس، 

وبلن، گرچه تجار مالک فرایند ماشین هستند، لیکن منطق آن را  يعقیدهبه

به لحاظ فني هیچ  هاآنپذیرند. نمي تأثیر همآنکه از نظم فهمند، ضمن آننمي

 عنوانبهاندازي ماشین تنها راه هاآنلحاظ مالي خبره هستند. در نزد دانند، اما بهنمي

به فرایند ماشین، به نفس تولید  هاآنندي معلاقه بزاري براي استثمار است. در واقعا

 شود کهمي کراتبهتقویت فروش و سود است.  هاآنگردد، دغدغه اصلي مادي بازنمي
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نند، کبه این اهداف خود از طریق کاهش یا اختلال در فرایند تولید دست پیدا مي هاآن

 کهدرحالي آورند.وجود ميهاي اقتصادي که در جامعه بهمزیتعدم  رغمبهحتي 

کنند، اما تجار از فرایند ورزان به شکلي ناخودآگاه به رفاه مادي جامعه خدمت ميفن

یرند گبهره مي منافعشان سازيحداکثردر راستاي آسان ساختن فرایند  ماشین عمدتاً

 مشغولي را نسبت به رفاه مادي جامعه ندارند.و کمترین دل

ز این بینش مبتني بر نوسانات و تضادهاي داري امیچل نیز در تبیین نظام سرمایه

 وبلن به این نتیجه نرسیده است کهاو مانند  ظام صنعتي بهره گرفته است. البتهن

م اگرچه او نواقص نظ طبیعي گرفتار خواهد شد. در واقع تجاري به یک زوال وکارکسب

 فرجام دهشتناکي براي آن متصور نیست. ولي، داري را شناسایي کردسرمایه

توان کاهش داد اگر مي ايملاحظهقابلاین نقایص را به میزان  یچل معتقد است کهم

هاي هوشمندانه وضع کنیم. قرار دهیم و کنترل تأملمورد  دقتبهرفتار اقتصادي را 

 "نقایص"صرفاً انتقاد از  هاآندر این ارتباط، اقتصاددانان نقش مهمي دارند. نقش 

اقتصاد تجاري نیست، بلکه اقتصاددانان باید بیشتر به دنبال تسهیل کنترل اقتصاد از 

ها از نظر میچل طریق کمک به گسترش دانش ما از رفتار انسان باشند. این کمک

هاي کمّي )هم در زمینه خلق داده هايتحلیلگیري گسترده از ( بهره1از:  اندعبارت

( 2ها به بهترین شکل ممکن(؛ گیري از این دادههآماري بهتر و هم در زمینه بهر

هاي روشن و شفافي در خصوص نقشي که نهادها در هدایت اقتصاددانان باید ذهن

 از اقتصاد ترمهمکنند داشته باشند. در میان این نهادها، هیچ نهادي ایفا مي هاآنرفتار 

 أملتنامید  "قیمتصاد اقت"کس نسبت به آنچه پروفسور نِترِ آن را پولي نیست. هیچ

؛ عمیق نکرده است. همه ما با او موافق هستیم که هدف نهایي ما رفاه اجتماعي است

 که درتوانیم رفاه اجتماعي را به شکل مؤثري ارتقا دهیم بدون کشف ایناما ما نمي

ي و در کجا به شکل کنندميکجا نهادهاي پولي مسلط ما به شکلي سالم به ما خدمت 

ها را داریم براي اختصاص بهترین دلیل "رفاهاقتصاد "، تنها از منظر روزایناناسالم. 

 (.1922بیشترین توجه خود به اقتضائات فني نظام قیمت )میچل، 

ست که تا       ست. میچل بر این باور ا شتر تجربي ا بینش میچل برخلاف بینش وبلن، بی

 "1دهشت مالي"اري به توانیم از زوال مرحله بحرانِ چرخه تجآموزیم ميحدي که مي

                                                
1. Financial Panic 



 

ش
وه

پژ
ه 

ام
لن

ص
ف

عه
س

تو
و 

ه 
ام

رن
ي ب

ها
   

  
ال

س
 

م 
دو

 
 

ره 
ما

ش
6  

  
ن 

تا
س

تاب
14

00
   

 70   ت

ست با بهبود   شمان جلوگیري کنیم، ممکن ا و   "رونق"بیاموزیم که چگونه مراحل  دان

 را کنترل کنیم. "رکود"

کات مهم فوق،   بت علاوه بر ن فاوت و  ها قرا یان این   دیگري را نیز مي هاي ت توان م

 اشاره خواهد شد. اختصاربه هاآناندیشمندان مشاهده کرد که در ادامه به برخي از 

 "طبیعيانتخاب "هاي او از وبلن بحث وجه افتراق نظریه ترینمهمبه اعتقاد کامنز 

لن بنیادین خود با وب هايتفاوتیکي از  عنوانبهاي است که کامنز باشد. این نکتهمي

اما داروین دو نوع انتخاب در میان متغیرها دارد؛ انتخاب "کند: مي تأکیدبر روي آن 

 کهدرحاليي و انتخاب مصنوعي. نظریه من مبتني بر انتخاب مصنوعي است، طبیع

(. او بر این باور 657، ص 1934)کامنز،  "استنظریه وبلن بر انتخاب طبیعي استوار 

نیوتن ایده  "طبیعيقانون " يداروین همچون ایده "طبیعيانتخاب "بود که ایده 

ز کامن هايتحلیلمفهوم محوري در  مناسبي براي علم اقتصاد نیست. علاوه بر این،

بود، هرچند که کنش  "نهاد"براي وبلن مفهوم محوري  کهدرحاليبود،  "جمعيکنش "

اي به مفهوم تکامل دارویني نداشت، به همین جمعي خود نهاد است. کامنز علاقه

 نداشت. "اجتماعيقوانین "اي به مفهوم سیاق، وبلن نیز علاقه

بسیار  برخلاف وبلن که کهبرخي از مفسرین نهادگرایي بر این باور هستند  علاوه بر این

پردازي بوده است به مفهوم مندعلاقهپردازي داشت، کامنز بیشتر علاقه به نظریه

هاي اقتصادي را این افراد، کامنز افق مشاهده پدیده ي(. به عقیده1974)زینگلر، 

ارائه  علمي باشندهاي بینيمن پیشهاي نظري که متضگسترش داد، اما چارچوب

درست یا غلط، بر اساس چارچوب نظري خود فرجام نظام  وبلن کهدرحالي. 1نکرد

 بیني کرده بود.داري را پیشسرمایه

این مفهوم  است. از نظر او "جمعيکنش "توسط کامنز  شدهارائهمفهوم  ترینبزرگ

کامنز، ملاقات افراد با یکدیگر  يعقیدهاست. به 2تعاملات اجتماعي يمبناي همه

اي از مبناي فردي ندارد، بلکه مبناي آن کنش جمعي است. کنش جمعي مجموعه

یا  هاي دایرشیرد و بر اعضایش، تشکلپذرا مي هاآنعادات و رسوم است که جامعه 

                                                
ه ها کاین بینش، نظریه برابر است با طرح یک نظام منطقي از روابط میان پدیده مشخص است که طبق .1

داي هاي نظري موجود از زیر رهاي علمي قرار گیرد. بر اساس این نگرش خیلي از تحلیلبینيبتواند مبناي پیش

 شوند.نظریه خارج مي

2. Social Interaction 
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 کهوقتيکند. حتي اعمال مي اش براي تحقق عملکرديِ خاصیافتهسازمانهاي گروه

کند، در واقع او درون مبادله با فرد دیگري شرکت مي ير یک عمل سادهیک فرد د

و  به لحاظ اقتصادي شدهپذیرفتهچارچوبي از رسوم، عادات، سنن و دیگر اعمال 

 هايتفعالیترین عناصر کنش جمعي حتي بر اساسي کند. بنابرایناجتماعي عمل مي

 گذارد.مي تأثیراقتصادي 

نز، این تنها وبلن است که به دنبال ارائه یک نظریه عمومي در مقایسه با میچل و کام

عادات "در خصوص توسعه فرهنگي بود. البته هم کامنز و هم میچل از دوگان بین 

هاي تاریخي جامعه بندي)نهادها( و دنیاي مادي )فناوري( براي تحلیل طبقه "فکري

ي کامنز در ابعاد مختلف الي متفاوت. براي مثداري استفاده کردند، اما با بینشسرمایه

داري( به تحلیل تاریخ )همچون ظهور، برآمدن و وضعیت حال نظام سرمایه

داري پرداخته است. اول از منظر نیروي کار، سپس از منظر توسعه ترتیبات سرمایه

 گر کنشکنترل عنوانبهاز منظر توسعه کنش جمعي  نهایت درو  حقوقي و قانوني

 خصوصي.

یکي از محورهاي مهم تحلیلي خود را موضوع تحول و تکامل  ن وبلنکامنز نیز همچو

و از بعضي جهات  ي با وبلن داردتوجهقابل هايتفاوتاجتماعي قرار داده که البته 

. از وبلن بنماید ترقبولقابلنظرگاه کامنز در خصوص تحولات اجتماعي ممکن است 

و این ناشي از بینش  داندميوبلن تا حدودي فرایند تحولات را کور  زیرا

نیست. در واقع عنصر نیت و  چنینایناما کامنز ؛ باشداو مي يهشناسانغیرغایت

تري دارد و به همین خاطر به وبلن به کامنز نقش برجسته هايتحلیلهدفمندي در 

گیرد. کامنز این تفاوت را در نگرش نسبت به خاطر حذف عنصر قصد و نیت ایراد مي

بینش وبلن نسبت به علم یک بینش سنتي از علوم فیزیکي است که ": داندميعلم 

ني اما بینش مبت؛ شودرد مي يکلبهمطابق آن در بررسي واقعیات عنصر قصد و نیت 

یک بینش نهادي است که مطابق آن تحقیق باید از قصد و  1بر دادگاه نسبت به علم

ن تفاوت بین علوم فیزیکي و علوم علم، آغاز شود. ای يهاصل اولی عنوانبهنیت عمومي، 

 .2(654، ص 1934)کامنز،  "است اجتماعي 

                                                
1. the court's concept of a science 

کمي  "کليبه "رسد قید نظر ميبه ونجا ذکر یک نکته براي روشن شدن موضوع ضرورت دارد چدر این. 2

هاي کامنز نقش توان این را پذیرفت که عنصر نیت و هدفمندي در تحلیلمي بینانه است. زیراغیرواقع
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از نظر کامنز عنصر هدف چیزي است که علوم اجتماعي را از علوم فیزیکي و     در واقع

ــازد و باعث ميبیولوژیکي متمایز مي ــم انتخاب سـ ــود که مکانیسـ در  کهچنانآنشـ

ست  شد.       زی ست، در علوم اجتماعي قابل کاربرد نبا سي مطرح ا ساحت    چراکهشنا در 

و بیشــتر این   دهدمياجتماعي انتخاب طبیعي تا حد زیادي معناي خود را از دســت 

 کند.است که معنا پیدا مي 1انتخاب مصنوعي

فاوت یکي دیگر از  با وبلن مربوط مي     هاي ت چل  کامنز و می به فهم مهم بین  ــود    شـ

  تأکیدکامنز و میچل بر جنبه ارادي رفتار انســان  از رفتار انســان. زیرا هاآنمتفاوت 

شود   ارزش از طریق تعامل هدفمند افرادي حاصل مي  هاآنبیشتري دارند. در بینش  

اما در مقابل وبلن با نظریه غرایز خود  ؛ کنندنهادهاي جامعه عمل مي یر ـتأثکه تحت 

شت بر جنبه    شتر تمایل دا سد    کند. چنین به نظر مي تأکیدرفتار  یيعقلا ریغ يبی ر

سان، منطق دروني خود را       ست و تمایل ان که بر طبق بینش او فناوري مستقل از خوا

شین بود که نظریات    کند. از خیلي جهات، وبلن یک نظریهدنبال مي شت میزن پرداز پ

شته    که این نظریاتش مبناي تجربيدون آنـــــکرد، اما بپرمغزي ارائه مي چنداني دا

ــند. در مق     ــل و     کامنز و میچل قبل از نظریه     ابل باشـ پردازي مطالعات تجربي مفصـ

ــایي انجام مي طاقت   ــوص      دادند. براي مثال مي  فرسـ توان به مطالعات کامنز در خصـ

 زيانداراهاقتصاد کمي و  بنديصورتمیچل براي  هايتلاشجنبش کارگري آمریکا و 

 از مطالعات اشاره کرد. گونهاینبراي انجام  مؤسساتي

                                                
همچون مبادله که نقش هاي اقتصادي تري دارد و از این نظر بینش او تا حدودي براي تحلیل واقعیتبرجسته

شناسي وبلن مخالف غایت کهحقیقت آن است  ؛ اماباشدتر ميعاملیت انسان در آن پر رنگ است، مناسب

هاي خود خیلي هم بر کند. هر چند که وبلن در تحلیلشناسي فردي را رد نميشناختي است و غایتکیهان
 در رفتار هدفمند انسان "شناسي غایت"یي براي کند. با وجود این، وبلن سعي داشت فضاروي آن تاکید نمي

ایده که اشخاص هدفمند هستند را حفظ کرد، اما این قضیه را در یک چارچوب تکاملي "خالي گذارد. او این 

شناسانه است، به این معنا که کنش اقتصادي غایت"(. از نظر وبلن 153، ص 2004)هاجسون،  "دهد قرار مي

(. این دقیقاً به همان 391، ص 1898)وبلن،  "دهد نبال آن است که کاري انجام انسان همیشه و همه جا د
ي فرادکند. او در نقد آراي ا( تعبیر زیبایي از این مسئله ارائه مي2004نکته مورد اشاره ما دلالت دارد. هاجسون )

فمند بودن اعمال و یک تعمدي بودن و هد، نه وبلن و نه داروین هیچگویدهمچون لانگلویس و راثرفورد مي

( انسان را goal-directedمندانه یا هدفمند )اند، اما معتقد بودند که رفتار غایترفتار انسان را نادیده نگرفته

هاي عليّ تبیین کرد. برخلاف تصور راثرفورد، هاجسون معتقد است که تبیین وبلن در توان برحسب گزارهمي
تار بودن رفشود. از نظر او وبلن هدفمندبودن را شامل مي تعمديخصوص کنش انسان و تغییرات نهادي عنصر 

 هاي عليّ توضیح داد.توان آن را برحسب گزارهباشد که در نهایت ميرا تشخیص داده است، اما بر این باور مي

1. Artificial selection 
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مطالعه مبادلات به یک نظریه رفتارگرایانه یا یک نظریه ارادي از علم   منظوره ـبکامنز 

(. در نظریه رفتارگرایانه محقق به دنبال 1924اقتصــاد متوســل شــده اســت )میچل، 

سیار زیادي است که در مشاهدات عیني مربوط به مبادلات مشاهده         بررسي عوامل ب

سب براي تحقق این رویکرد،   مي ست   تحلیل داده ارائه و شوند. روش منا هاي آماري ا

(. البته هاآنها و ســـایر روابط موجود میان ، وقفهرهایمتغ)همچون همبســـتگي بین 

سان نظریه ارادي  ست. زیرا در این روش به همه عوامل تکمیلي توجه   ترآ   ،شود نميا

  را کنترل کرد هاآنتوان شوند که مي انتخاب مي ايمحدودکنندهبلکه تنها آن عوامل 

توان سایر عوامل را هدایت کرد. در رویکرد رفتارگرایانه  مي هاآنترل ــ ـز طریق کنو ا

شاید هم میلیون " ساب بهها عامل را باید هزاران،  صاد  آورد تا بتوان پدیده ح هاي اقت

ــي را تبیین کرد. ...  ــیاس ــرایط خاص،   هرلحظهاما بر طبق رویکرد ارادي، در ؛ س یا ش

اي از عوامل  محدودکننده، با آن مجموعه شناسانروان، و به همین ترتیب اقتصاددانان

  "دارند نقش  داندميســـروکار دارند که در تکمیل بیشـــتر اهدافي که او ارزشـــمند 

 (.1924)کامنز، 

ي ي اقتصــادهاپدیدهاین بینش که مبتني بر کشــف و شــناســایي روابط آماري میان 

اســت. در واقع، محور   داشــته ايبرجســتهاســت در چارچوب تحلیل میچل نیز نقش 

هاي  هاي کمّي در اقتصاد بود. او معتقد بود که روشمباحث میچل حول موضوع روش

یشتر ب تأکیدکمي باید از طریق جایگزین ساختن نظریه سنتي و هدایت آن به سمت 

بر نهادها موجب تحول در علم اقتصــاد شــود. این مباحث در مقاله معروف میچل با  

 تجلي یافت. " ياقتصادر نظريه تحليل کمّي د"عنوان 

، بینش وبلن و کامنز در خصـــوص مســـئله ارزش نیز متفاوت بود، هر  هااینعلاوه بر 

ــوع را  ــاسچند که هر دو موضـ کردند. وبلن بر  یک چارچوب نهادي دنبال مي بر اسـ

ــب ثروت، قدرت و تمایز      ــت رفتارهاي      انگیزه عنوانبه تمایل کسـ هاي نهفته در پشـ

شت که   تأکیدسوداگري   شکل  نهایت دردا ثه از  الجگیري یک انحصار عظیم منجر به 

رقابت را از بین خواهد برد. کامنز ارزش را از یک منظر   يکلبهمنافع خواهد شــد که 

د  معتق و کردزني ارزش را دنبال مينگریست. او از منظر قدرت چانه کاملاً متفاوت مي

سان    کهبود  ست یک ضر در فرآیند مبادله  سازي قدرت چانه آنچه نیاز ا زني طرفین حا

هاي کارگري ابزار مناسبي براي ایجاد توازن در قدرت دیده است. در آن زمان اتحادیه

ــرمایه مي ــدند. در واقع، کامنز به دنبال چیزي بود که آن را س داري منطقي نامید، ش
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او   ؛ اماآوردداري که در آن ســاختار نهادي توازن در قدرت را فراهم ميیعني ســرمایه

 داري بانک محور نامید.داري آمریکایي روزگار خود را سرمایهوبلن، سرمایه مانندبه

تفاوت بین وبلن و کامنز اساساً تفاوت در بینش  کهدر مجموع، شاید بتوان مدعي شد 

نبود.  نیبخوشبود. برخلاف کامنز، وبلن نسبت به کاربست ارادي هوش و دانش انسان 

گرا خواند و وبلن را یک در این ارتباط، ممکن است کامنز را یک نهادگراي آرمان

 نهادگراي علمي.

ه اوقات انتقادي ک اغلب در انتها جا دارد به یک نکته بسیار مهم توجه داشته باشیم.

شود این است که نهادگرایي سعي کرده علمي باشد ولي در برابر نهادگرایي مطرح مي

روکار که نظریه باید با فرآیند سبر این تأکیدبا  کهست. ولي حقیقت آن است علمي نی

در  هکچنانآنویژه، برحسب فرآیند رشد فرهنگي و تغییرات نهادي، داشته باشد )به

هاي بلندي در توسعه علوم (، وبلن و دیگر نهادگرایان برجسته گامدهدميواقع رخ 

 .1نه برحسب ریاضیاتاند، البته، عمدتاً انساني برداشته
 

 گيرينتيجه

هاي اقتصادي است. شاید دلیل این انگیزترین پارادایماقتصاد نهادگرا یکي از هیجان

موضوع این حقیقت است که این نحله فکري در سطوح مختلفي فکر انسان را درگیر 

-هاي روشها و کاستيکند و ضعفهاي فلسفي آغاز ميسازد. چالش را از بنیانمي

سازد، بلافاصله چارچوب نظري پیشنهادي شناختي را مشخص ميشناختي و معرفت

کند و ذهن را از انقیاد این بینش که علم مفاهیمي جدید ارائه مي بر اساسخود را 

که بدون درک  دهدميسازد و به شما نشان است رها مي "مجزا علم "اقتصاد یک 

هاي مرتبط با زندگي سي و دیگر حوزهشنادرست تاریخ، فرهنگ، اخلاق، حقوق، روان

هاي اقتصادي داشته باشید. این بشري هرگز نخواهید توانست درک درستي از پدیده

نحو احسن انجام یچل بهدر واقع کاري است که نهادگرایان، خاصه وبلن ـ کامنز ـ م

( نقد سنت متعارف 1توان در دو سطح بیان کرد: را مي هاآناند. تمام هنر داده

اقتصادي، از این منظر که این رویکرد با واقعیات اقتصادي فاصله بسیاري دارد و بر 

که  ( طرح یک چارچوب نهادي ـ فردي2فروضي استوار است که قابل دفاع نیستند. 
                                                

ملي داده أهاي قابل تپاسخ (1951)در خصوص این ادعاي نادرست، مبني بر علمي نبودن نهادگرایي، آیرس . 1

 است.
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حلیل ت منظوربهمتقابل ساختار و کارگزار استوار است،  يتماماً بر درک درستي از رابطه

ا و ههاي سیاستي مناسب براي هدایت کنشي به دلالتهاي اقتصادي و دستیابپدیده

 اقتصادي. هايفعالیت

اصلي نهادگرایي )یعني وبلن،  گذاربنیانهاي سه در این مقاله، ضمن بررسي اندیشه

مشخص ساختیم که این  دهدميکامنز و میچل( در حدي که بضاعت یک مقاله اجازه 

 ورمنظبهاند و د ارتدوکس مطرح ساختهاندیشمندان چه انتقاداتي را در برابر اقتصا

اند و به کمک این مفاهیم تطهیر اقتصاد از این مشکلات چه مفاهیمي را مطرح ساخته

 خوبيبهاند. براي مثال، وبلن گذاري کردهچگونه چارچوب نهادي ـ فردي خود را پایه

سازي شینهیبا نقد ناتواني اقتصاد کلاسیک در تفسیر ماهیت انسان )فري عقلانیت و ب

لذت( نشان داد که این رویکرد خصلتي ایستا پیدا کرده و براي رهایي از این وضعیت 

باید به یک علم تکاملي تبدیل شود. براي این منظور مفاهیمي همچون علیت تجمعي 

را مطرح ساخت که تماماً مبتني بر درک رابطه دوسویه بین فرد و نهاد )ساختار و 

این بینش سعي کرد تفسیر جدیدي از موضوعاتي  اساسبر کارگزار( است. سپس، 

 سیر تحول و تکامل خوبيبهاین بینش  بر اساس و همچون مصرف و صنعت ارائه کند

داري را تحلیل و تبیین کرد. کامنز نیز به همین سیاق عمل کرد، منتهي نظام سرمایه

بر اهمیت کنش جمعي )که  تأکیدهاي متفاوت. او سعي کرد با مفاهیم و ایده بر اساس

هاي قضایي یکي از مصادیق آن است( علم اقتصاد را به فراتر از حلقه تنگ کنش رویه

او توانست واحد تحلیل جدیدي به نام مبادله به علم  تأکیدفردي هدایت کند. با این 

هاي معرفتي جدیدي را پیش روي اقتصاددانان اقتصاد معرفي کند و از این طریق بنیان

کردن علم اقتصاد اعتقاد داشت تلاش نمود تا ير دهد. میچل نیز که بیشتر به کمّقرا

ر هاي اقتصادي به کاتوسط وبلن و کامنز را در تحلیل پدیده شدهمطرحمفاهیم نهادي 

هاي لازم براي تحلیل داده که چراگیرد. البته او در این راه با مشکلاتي مواجه بود. 

شت. لذا اقدام به نهادسازي کرد و برخي از معتبرترین نهادهاي ها را در اختیار نداپدیده

گذاري را پایه NBERساز مطالعات تجربي آتي شدند، همچون اقتصادي که زمینه

 کرد.

شمند  ست      هم ناگرچه این اندی سیار طبیعي ا صفت نهادگرا قرار دارند، اما ب گي ذیل 

ــد. در واقع،    ها آن هاي بینشکه   ــباهت  کاملاً بر هم منطبق نباشـ   هاي تفاوت و  ها شـ

 اشاره شد. هاآنوجود دارد که در این مقاله به برخي از  هاآنهاي مهمي در اندیشه
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